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  ماركسيسم در ايران

  از انقلاب مشروطيت تا انقلاب بھمن

آرمان. م  

 :مدخل

اي  پاره. امروز، شايد بيش از ھر ھنگام ديگر، با تفسيرھاي گوناگون از ماركسيسم روبرو ھستيم
از اين تفاوتھا غير بنيادين و ناشي از اختلافات نظري درون يك پروبلماتيك ھستند؛ و برخي ديگر، 

ًبوده و تصويرھاي اجتماعي كاملا ) از سازماندھي اجتماعي(ًئي اساسا متفاوت ھا بيان نگرش
ي تفاسير  ھا و اظھارنظرھا درباره در جنبش چپ ايران ارزيابي. كنند مختلفي را ترسيم مي

ي مسلط با پيش فرض كردن يك حقيقت تام، يك  شيوه. گوناگون بر روشي كاذب استوار است
ـ كه از قضا در مورد آن نيز توافقي موجود » ماركسيسم ـ لنينيسم«دستگاه فكري ارجح به نام 

در جنبش كمونيستي پراكنده شده، » ماركسيسم عصر امپرياليسم«نيست ـ و توسط استالين به مثابه 
خوانده و با روشي دين گونه تصويري » ضد ماركسيستي«و » غير ماركسيستي«ساير تفاسير را 

ي  طلبانه ي انحصار گرايان، با شيوه جزم. دھد روزين ارائه ميكاذب و وحداني از ماركسيسم ام
كنند كه گويا خارج از ذھنيت كمونيستھا  قلمداد مي» واقعيتي عيني«را » ماركسيسم ـ لنينيسم«خود، 

نتيجه آنكه ھر تفسير . ي پرولتاريا است از پيش تعيين شده» منافع طبقاتي«شكل گرفته و بيان 
مبارزات » قاطع«ھاي  بايد با توسل به روش شود كه مي ر طبقات متعلق ميبه ديگ» ًمنطقا«ديگر، 

عدم وجود ديالوگ : نتايج و پيامدھاي منفي اين روش، امروز آشكارند. طبقاتي با آن مقابله كرد
ھاي غير دموكراتيك در  حتي ميان نيروھاي درون يك طيف خاص، پراكندگي عظيم، تداوم روش

به راستي جنبش چپ ايران با اين خصوصيات به كجا . وت و غيرهھاي متفا برخورد با ايده
  رود؟ مي

منطقي، آيا بھتر آن نيست كه اين تعدد تفسيري از ماركسيسم را پذيرفته و به جاي  در اين اوج بي
ي سياسي ـ فرھنگي ـ  ، كارنامه»ماركسيسم عصر امپرياليسم«نفي ديگر تفاسير بر پايه رجوع به 

ًمان مورد ارزيابي قرار دھيم؟ طبعا چنين  ي تاريخ جامعه ھا را در پھنهاجتماعي حاملين آن
و چه بھتر كه . گيرد اي از معيارھاي ارزشي و ھنجارھا انجام مي ي مجموعه اي بر پايه ارزيابي

اي اطلاق  مرادمان از سوسياليسم چيست؟ دموكراسي را به چه رابطه: ًآنھا را علنا اعلام كنيم
ي ارزيابي،  حداقل ثمر اين شيوه. اھي يعني چه؟ و بسياري سؤالات ديگرخو كنيم؟ ترقي مي

ھاي متفاوت ماركسيستي، و تقويت  پرداختن به كليت ساخت فكري نيروھاي سياسي، تحمل انديشه
ھائي  ًدموكراسي درون جنبش چپ خواھد بود؛ و اتفاقا با توسل به ھمين معيارھاست كه ماركسيسم

ًكه بيان اشكال كاملا  ولي . گيرند متفاوت از سازماندھي اجتماعي ھستند نيز از يكديگر فاصله ميَ
  .اي اين بار به دليلي ريشه

بايد با روشي تاريخي ـ ساختي تشكيل  ، مي»يك ماركسيسم«ي  ديگر آنكه، براي نفي اسطوره
ھاي مختلف جنبش كمونيستي توضيح داده و در عين حال فضال  ساختار مسلط فكري را در دوره

گيري خاص ماركسيسم در  را در شكل) روشنفكران ماركسيست(لازم براي دخالت عامل ذھني 
اي از عوامل در تسلط يك تفسير  گردد كه مجموعه در اين صورت آشكار مي. ايران در نظر گيريم
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ي آگاھانه در تغيير  توان به نقش و حدود مداخله خاص از ماركسيسم دخيلند؛ و در عين حال مي
توجه بوده و شكل خاص ماركسيسم در  آنانكه به اين ھمه بي. لط ماركسيستي پي بردتفسير مس

ًو يا در قطب مقابل صرفا محصول فعاليت » شرايط عيني«و » ھا ضرورت«ايران را نتيجه 
اند و  ھاي متكي بر ماركسيسم در ايران بيگانه دانند با تاريخ جنبش پردازان مي تئوريك نظريه

به ھمين جھت آشنايي با تاريخ . ي ننگ كنوني گامي آن طرف نھند  دايرهنخواھند توانست از
 ـ ي اين جنبش ساب با ترازنامهتر از آن تصفيه ح ماركسيسم و جنبش كمونيستي در ايران و مھم

. رود ي ضروري به شمار مي ارزيابي از نقاط ضعف و قوت آن ـ در ادوار گوناگون يك وظيفه
ي سوسياليسم خلقي گذشته و تدارك  ه خواھان جدائي قطعي از پروژهبراي آن بخش از چپ ايران ك

 معيارھاي ارزشي و فرھنگي بشري است  جنبشي سوسياليستي، دموكراتيك و متكي بر پيشروترين
  .شناخت از گذشته، مددكار راه آينده است

  .ي زير تلاشي است اوليه و مقدماتي در راستاي اين ھدف نگاره

***  

  ھا؟ كسيسمماركسيسم يا مار

ذكر اين نكته، . ھاي متنوع تفسير شده و به عمل درآمده است ماركسيسم در جوامع گوناگون به گونه
باشد؛ بلكه مراد  به معني پذيرش عامل جغرافيائي به مثابه عامل اصلي و مستقيم در اين رابطه نمي

واحد جغرافيائي ي يك  ي عوامل فرھنگي، اقتصادي و سياسي است كه در محدوده تأثير مجموعه
گرچه تفسير . افتند گيري ماركسيسم مؤثر مي بر شكل) اي از ملل دولت ـ ملت يا مجموعه(معين 

كند با  ي تاريخي ـ نقش مسلط را ايفا مي ي معين ـ حداقل براي يك دوره خاصي كه در يك جامعه
باط است، آن جامعه در ارت) سطح تمدن(ي عمومي رشد اقتصادي ـ اجتماعي ـ فرھنگي  درجه

بايد از دلايل  تواند گمراه كننده باشد؛ مي قناعت كردن مي» توضيح عمومي«معذالك به اين 
طبقات و ساير (ھاي اجتماعي جامعه  توان از ساخت و وزن گروه پس مي. تري مدد گرفت مشخص
 غير(ھاي اجتماعي و فلسفي  ي پيشرفتگي جنبش كارگري، تأثير مكتب ، درجه)ھاي اجتماعي گروه

ي ميان دولت و مردم كه بر تحقق  ھاي اجتماعي دموكراتيك، رابطه و جنبش) ماركسيستي
ي خاصي از ادبيات ماركسيستي كه از لحاظ تاريخي به يك جامعه  دموكراسي تأثير دارد، جنبه

ًمثلا به عنوان يك الگوي صنعتي كردن يا به عنوان دفاع از (معين انتقال يافته و برجسته شده 
  .و نظائر آن نام برد) ملياستقلال 

گرچه عوامل بالا در شكل دادن و مشروط نمودن تحولات ماركسيستي در يك جامعه دخيلند، با اين 
توان خود را به عوامل بالا محدود ساخت، چه، در آن صورت از نقش فعال و  وجود نمي

در حاليكه . انيمم ي روشنفكران ماركسيست در جھت دادن به اين تحولات غافل مي گرانه مداخله
ھاي  روشنفكران قادرند به مثابه يك نيروي اجتماعي با مداخله ي آگاھانه و ھدفمند در ساخت

ھا و تفسيرھاي جديدي انگشت  شان بر جنبه مشروط كننده فوق، با تكيه بر ابتكار، دانش و تجارب
ني به طور جدي مطرح  تأثير روشنفكران زما1.گذاشته و تفسير مسلط را تعديل كرده يا تغيير دھند

ھا را به  شود كه با توسل به نوعي سازماندھي به يك حركت جمعي اجتماعي تبديل گرديده و ايده مي
  .يك نيروي مادي بدل كند
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ھاي  ھاي تاريخي جنبش ھا يا پيروزي شكست(به علاوه، ھر مقطع مھم مبارزات طبقاتي 
ه دارد كه اين در تقويت و يا سست كردن پيامدھاي فكري و رواني معيني را به ھمرا) ماركسيستي

پيروزي انقلاب اكتبر در . كند بنياد فكري روشنفكران يك جامعه نقش بسيار مھمي را بازي مي
روسيه و تأثيرات بعدي آن در تحولات ماركسيستي در ديگر جوامع و تشكيل انترناسيونال سوم 

  .ي اخير است نمونه روشني از مسئله

ھاي  گيري خاص ماركسيسم در يك جامعه ذكر كرديم، نمونه ه در مورد شكلبا توجه به عواملي ك
حدود (نشين در چين  تأثيرات جمعيت روستا. اند ماركسيسم در چين و در اروپاي غربي قابل توجه

گيري  ھاي فكري كنفوسيوسي و پوپوليستي در آنجا بر شكل و پيشينه) در ھنگام انقلاب% 80
اش و  ماركسيسم ھمان مقطع در انگلستان ـ با طبقه كارگر صنعتي پيشرفتهمائوئيسم و مقايسه آن با 

ھاي فكري نيرومند ليبراليسم و فلسفه امپريستي ـ تبلور دو شكل متفاوت از ماركسيسم  با زمينه
ماركسيسم «ي  توان به مكتب فرانكفورت، به عنوان يك گرايش درون مجموعه يا مي. باشند مي

ي تاريخي تشكيل آن  دوره. كته در تشكيل اين مكتب در خور اھميت استدو ن. اشاره كرد» غربي
ھاي كارگري و كمونيستي در اروپاست؛ و ديگر، مسائل طرح شده از  ي شكست جنبش كه دوره

داري  سوي اين مكتب كه بيان آن گونه مسائلي است كه بيش از ھر جاي ديگر در جوامع سرمايه
  .نندك پيشرفته زمينه طرح شدن پيدا مي

توان به نقل قول زير  ي خاص در ماركسيسم مسلط يك جامعه مي در مورد برجسته شدن يك جنبه
  :از يكي از متفكرين مراكشي اشاره كرد

اين منشأ سرآغاز تأثير . از طريق اقتصاد بود كه ماركسيسم در ابتدا به تفكر عربي معرفي شد... «
ھائي از اين  ھا و مثال  نمونه2».ود گرفت شدعميقي بر شكلي كه ماركسيسم در دنياي غرب به خ

ھا و تنوعات در ماركسيسم  گردند كه شاھد گوناگوني قبيل فراوانند؛ تمامي اين عوامل سبب مي
، »ماركسيسم روسي«اي از متفكرين ماركسيست از  از ھمين روست كه پاره. امروزي باشيم

بورل و مورگان . اند وردهسخن به ميان آ» ماركسيسم لاتيني«و » ماركسيسم اطريشي«
)G.Burrell & G. Morgan ( ًبرند كه احتمالا معادل  نام مي» اي ماركسيسم مديترانه«از
آنھا پس از انتساب اين تفسير به برخي از . ي پري آندرسن است  مورد استفاده3»ماركسيسم لاتيني«

ه تئوريك اين دو، خارج جايگا«شوند كه  روشنفكران ماركسيست نظير آلتوسر و كولتي، متذكر مي
آليستي اروپاي شمالي قرار دارد و نسبت به سنت پوزيتويستي آنگلو ـ فرانسوي، در  از سنت ايده

  4».اي دارد بھترين حالت يك نقش حاشيه

  ي ماركسيستي سه پروژه

ي عمومي بيان نمود كه ھر يك  توان در سه پروژه تحولات ماركسيستي در قرن حاضر را مي
اين سه پروژه بيان سه نگرش متفاوت نسبت به انقلاب، . ھاي فكري دروني است داراي گرايش

ًمعيارھاي فرھنگي ـ اجتماعي و اصولا سازماندھي اجتماعي بوده است و ھر يك پروبلماتيك 
به بيان ديگر، قرن حاضر شاھد سه تفسير عمومي، . خاص خود را دنبال كرده است) سؤال اصلي(

ي پس از جنگ جھاني   متفاوت ماركسيستي بوده است كه در دوره5)سديسكور(سه نظام گفتاري 
ماركسيسم : اند دوم ھر سه در كنار يكديگر زيست كرده و در عين حال به چالش يكديگر پرداخته

  .»جھان سوم« و ماركسيسم رايج در 6روسي، ماركسيسم غربي،
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  ـ ماركسيسم روسي1

در حقيقت . كسيسم را در جھان مطرح ساختپيروزي بلشويسم در روسيه، تفسير خاصي از مار
ي انقلاب  در اولين دوره. ھا، شناخت از ماركسيسم را نيز دوباره تعريف نمود گيري بلشويك قدرت

الف ـ تفسير مكانيكي : چھار خصلت اساسي در ماركسيسم روسي طرح شد) ي لنين دوره(
و تعديلاتي كه لنين در ) ليسم ديالكتيكتحت نام ماتريا(گرايانه پلخانوف از فلسفه ماركسيستي  طبيعت

گرايانه از ساخت  ؛ ب ـ تفسير اقتصاد)دو اردوگاه فلسفي، تئوري انعكاس(ھا به عمل آورد  آن
به (جامعه و تاريخ؛ ج ـ تفسير محدودي از انقلاب كه تأكيد بيش از حدي بر كسب قدرت دولتي 

ا تفسير خاصي از ديكتاتوري پرولتاريا داشت ھمراه ب) بھاي حفظ ديگر نھادھا و روابط اجتماعي
 انتقاد از حزب و  داد؛ در ھمين رابطه نيز بھا مي كه بر نقش گسترش دموكراسي سوسياليستي كم

ي ديكتاتوري استاليني ھمه عوامل در خدمت تقويت و  در دوره. پلوراليسم فكري محدود گرديد
ًبيني منحصرا صحيح و  جھان«. فتسانتراليزه كردن حزب و در رأس آن شخص استالين قرار گر

از سوي استالين به عنوان » ماركسيسم عصر جديد«ماركسيسم ـ لنينيسم و لنينيسم به مثابه » علمي
با انتشار تاريخ حزب كمونيست اتحاد شوروي، . يك جزم، يك اعتقاد وارد ادبيات ماركسيستي شد

بديل به كاربرد مكانيكي ماترياليسم چھار قانون براي ديالكتيك ذكر شد و ماترياليسم تاريخي ت
اي رسيد كه تمامي  نقش حزب و سانتراليسم حزبي به درجه. ديالكتيكي در مسائل اجتماعي شد

بايست  ھاي اجتماعي و حتي علوم طبيعي كه با فلسفه و ايدئولوژي حزب در تقابل بودند مي نظريه
بندي جھان به دو اردوگاه   تقسيمھاي زمينه» سوسياليسم در يك كشور«تز . كنار گذاشته شوند

اي اصول  پاره» زدائي كيش شخصيت«در دوره خروشچف، به ھمراه . متخاصم را فراھم آورد
ھاي  ھاي آن از دوره استالين آغاز شده بود، به طور سيستماتيك وارد سياست سياسي كه زمينه

اليسم، گذار آميز، رقابت اقتصادي با امپري ھمزيستي مسالمت: رسمي دولت شوروي شد
در اين . داري انحصاري دولتي داري و سرمايه آميز، دولت خلقي و راه رشد غير سرمايه مسالمت

ريشه  دوره برخي اقدامات در جھت ليبراليزه كردن جامعه شوروي انجام گرفت كه به علت بي
 بيان يك ي اخير دوره. ي برژنف خيلي سريع كنار گذاشته شد بودن و از بالا بودن آنھا در دوره

ي اجتماعي  كاري عميق در تمامي سطوح جامعه و حفظ و تقويت بوروكراسي در پھنه محافظه
  .است

شود نه فقط به خاطر وسعت  ي اجتماعي مطرح مي اگر ماركسيسم روسي به عنوان يك پروژه
مفاھيم و نظريات سياسي ـ فلسفي ـ اقتصادي آن، كه به علت كاربرد وسيع آن در سطح جھاني 

، )رشد تكنيك(گرائي  توسعه. دھد مستقل را مي) نظام گفتاري( كه به آن خصلت يك ديسكورس است
الشعاع  در اين پروبلماتيك حقوق دموكراتيك شھروندان تحت. دارد پروبلماتيك آن را ابراز مي

. گسترش بوروكراسي تجسم ھمين امر است. شود توسعه و عدالت اقتصادي قرار گرفته، محو مي
  .توان در اين موارد جتسجو كرد ھاي اين نظام گفتاري را مي گرايي ھا و واپسآورد دست

  ـ ماركسيسم غربي2

ي خود به  ماركسيسم غربي محصول شرايط اجتماعي ـ اقتصادي متفاوت اروپا است كه در ادامه
ًا پردازان متعلق به اين مقوله كه عموم نظريه. واكنشي نظري در برابر ماركسيسم روسي تبديل شده

ُاز اروپاي غربي و مركزي بودند شامل كساني نظير لوگزامبورگ، گرامشي، كرش، لوكاچ، 
تأكيد ماركسيسم را از «اين افراد . آدورنو، ھوركھايمر، گولدمن، سارتر، ماركوزه، كولتي است
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برخلاف تأكيد ماركسيسم روسي بر  7».اقتصاد سياسي و دولت بر فرھنگ، فلسفه و ھنر قرار دادند
ً پيشاھنگ، اين ماركسيسم به علت پرورش در محيط اجتماعي نسبتا دموكراتيك تأكيد بيشتري حزب

مباحث . فشارد گيري قرار داده و بر اشكال گوناگون خود گرداني پاي مي بر نقش مردم در تصميم
روزالوگزامبورگ مبني بر دموكراتيك بودن سوسياليسم از اولين آثار اين مجموعه در مورد نقش 

  .باشد ھميت دموكراسي ميو ا

ماركسيسم غربي در تلاش آن بوده كه تصوير جديدي از ماركسيسم ـ به عنوان يك 
اين در تقابل با ماركسيسم انترناسيونال دوم و ماركسيسم .  اجتماعي ـ ارائه دھد            تئوري

 اين رو تكيه و از. كنند روسي است كه يك علم عمومي را با تأكيد بر قوانين علوم طبيعي طرح مي
ھاي ذھني صورت  ًفعاليت نظري بسياري در مورد مقولات فرھنگي، آگاھي طبقاتي و اصولا جنبه

ھاي  ھائي از آموزش پردازان اين مكتب تحت تأثير جنبه در ھمين رابطه اكثريت نظريه. گرفته است
توان تبيين و مقابله  ا ميي ماركسيسم غربي ر پروژه. اند آليسم آلماني قرار داشته ًھگل و اصولا ايده

را فرھنگ بورژوايي ـ به مثابه جزئي اساسي از حيات اجتماعي و نه يك روبناي منفعل متأثر از 
انتشار . اند گيري ماركسيسم غربي مؤثر بوده چند عامل مھم در شكل. زيربنا ـ محسوب نمود

 و كمونيستي در ھاي كارگري ، شكست جنبش1932 ماركس در سال 1844ھاي فلسفي  نويس دست
ھاي ماركسيستي از سوي استالينيسم و  اروپا و پيروزي فاشيسم، صدمات وارده بر تئوري

بوروكراتيزه شدن روزافزون كمينترن و مستحكم شدن اوضاع اقتصادي و سياسي كشورھاي 
گيري نظري اين ماركسيسم مؤثر  داري پيشرفته پس از جنگ جھاني دوم ھمگي در جھت سرمايه
پردازان و جنبش كارگري، مراكز فعاليت ماركسيستي نيز از احزاب  با جدائي ميان نظريه. دان بوده

ماركسيسم غربي، . ھا و مراكز فرھنگي انتقال يافت ھاي كارگري به دانشگاه سياسي و اتحاديه
داري، يا به قول آندرسن  اعتنايي به سياست و اقتصاد سرمايه عليرغم ضعف اساسي خود كه بي

داري است، نقش مھمي در پرورش مفاھيم و  براي فائق آمدن بر سرمايه» تراتژيفقر اس«
آوردھاي  ھائي كه مبين فرھنگ و ايدئولوژي اين جوامع است ايفا نموده است و از اين دست نظريه

ھاي چپ  ًھا الزاما محدود به جوامع غربي نبوده و ضروري است كه در جنبش آن در اين زمينه
  .اربرد يابندديگر جوامع نيز ك

  ـ ماركسيسم در كشورھاي پيراموني3

دھي  به تعريف و سازمان) »جھان سوم«(كاركرد اصلي ماركسيسم در كشورھاي پيراموني 
به عبارت ديگر، تفسير يا تفاسيري . ي امپرياليسم محدود مانده است مبارزات ملي در برابر سلطه

 به خصوص پس از جنگ جھاني دوم ـ از ماركسيسم كه در اين دسته كشورھا رايج گرديده ـ
ھاي  ريشه. ي كسب استقلال ملي و يك ھويت فرھنگي بومي را در برابر خود قرار داده است پروژه

از » شرق«ھاي ملي در  توان در واكنش كمينترن نسبت به جنبش تاريخي چنين تفاسيري را مي
قات غير پرولتري، رھبري  مباحث فراواني كه بر ائتلاف طبقاتي با طب9. به بعد يافت1920

ي تئوريك استراتژي انقلاب  ائتلاف، انقلاب ارضي و نظائر آن انجام گرفته براي چند دھه شالوده
ي مستقل از يكديگر در انقلاب  اساس اين تزھا، پذيرش دو مرحله. در جوامع پيراموني را شكل داد

. بپردازد» امپرياليسم« عليه به مبارزه» رھائي ملي«بايست براي  ي اول مي مرحله. بوده است
توانست در دستور  مي» سوسياليسم«ي دوم، مبارزه در راه  ؛ در مرحله)انقلاب دموكراتيك ملي(

  .كار قرار گيرد
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كشورھاي پيراموني به غلط نقش تعيين كننده » شرايط عيني«اي به  گرايانه در چنين تفسير تقليل
گذاشته و » امپرياليسم«ي موجود را يكسره به حساب ھاي نظر گرائي داده شده، محدوديتھا و تقليل

اردوگاه «پردازان  نظريه. كند ًامكان برون رفت از اين چارچوب تنگ تئوريك را عملا مسدود مي
راه «، تز 1960ھاي  نيز با تكيه بر اين ميراث تئوريك گذشته و بسط آن در سال» سوسياليستي

  .اند را پيش نھاده» داري رشد غير سرمايه

طلبانه در پيرامون، شاھد تشكيل  ھاي استقلال الملل دوم و گسترش جنبش پس از جنگ بين
ايم كه مبلغ استقلال از دو راه   بوده(Third Worldism)گرايي  ايدئولوژي جھان سوم

اين ايدئولوژي در كليت خود . اروپاي شرقي بوده است» كمونيسم«داري غربي و  سرمايه
در اشتراك » راه سوم« ايدئولوژيك متعددي بود كه ھمگي بر سر يك دربرگيرنده خطوط سياسي ـ
با حاد . يك تفسير ماركسيستي نيز درون اين ايدئولوژي شكل گرفت. فكري با يكديگر قرار داشتند

جھان «اي به تبليغ  اي، دولت اخير بطور فزاينده ھاي سياسي ميان شوروي و چين توده شدن اختلاف
پرداخته و » جھان دوم«و » جھان اول«در برابر ) فريقا و آمريكاي لاتينمركب از آسيا، آ(» سوم

مائوئيسم نيز كماكان بر انقلاب دو . اين ايدئولوژي را در جنبش كمونيستي جھان رايج نمود
اي و انجام اصلاحات ارضي و مبارزه مسلحانه بر عليه امپرياليسم و فئوداليسم تأكيد  مرحله
پا گرفت كه » جھان سوم«تين نيز پس از انقلاب كوبا، موج ھمبستگي با در آمريكاي لا. گذاشت مي

  .گذاشت تشكيل كنفرانس سه قاره در ھاوانا اوج آنرا به نمايش مي

ھاي اجتماعي غير پرولتري و وجود فقر عمومي در اين دسته كشورھا كه  وسعت اقشار و گروه
ھاي پوپوليستي را فراھم آورده  گسترش ايدهي رشد و  كند زمينه جويانه را تقويت مي تمايلات عدالت

ي پوپوليسم در ميان روشنفكران جوامع  مائوئيسم را شايد بتوان بارزترين منبع اشاعه. است
ريزي براي طبقات غير  گيري و برنامه اشكال اين تفكر نه به خاطر در نظر. پيراموني دانست

ك است كه در آن فرھنگ فقر ستايش شده، پرولتري و مبارزه با فقر، بل به خاطر يك توجيه تئوري
عدالت اقتصادي . شوند ھاي تاريخي پروژه تبديل مي محرومين يا دھقانان از لحاظ تئوريك به سوژه

سوسياليسم روشنفكر كشورھاي «. شود با سوسياليسم معادل گرفته مي) توزيع ثروت(پوپوليستي 
تشديد حساسيت ملي، . شان ز فقر كشورھايمحصولي است از آگاھي دردآور آنھا ا... توسعه نيافته

توجھي به شھر و پرولتاريا   جايگاه رفيع روستا و دھقانان و كم10».انجاميده» خلق«ًالزاما به كشف 
كاسترو بر اين . در آثار برخي روشنفكران راديكال يا ماركسيست اين دسته بيان پوپوليسم است

كوه عناصر بورژوا و «؛ دبره معتقد بود كه »است... شھر گورستان انقلابيان «باور بود كه 
 11»شھر جھان ساخته شده بدست خارجي«گفت  ؛ فرانس فانون مي»كند دھقانان را پرولتريزه مي

ھاي جھاني  بندي ھاي مائوتسه دون، چه در زمينه داخلي جامعه و چه در زمينه تقسيم آموزش. است
  .باشند كر پوپوليستي ميبيان صريح تف) ھا در برابر ابرقدرت» جھان سوم«(

مسئله «اي از ميراث تئوريك كمينترن در مورد  بدين ترتيب، ماركسيسم رايج در پيرامون مجموعه
پردازان متأخر اتحاد شوروي، مائوتسه دون، دبره، و برخي ديگر  و آثاري است كه نظريه» شرق

وريك بسيار كم توجه بوده، كمتر ديگر آنكه چون اين ماركسيسم به مسائل فلسفي ـ تئ. اند بدان افزوده
از اين رو ميراث تئوريك ماركسيسم روسي كه از . ھا مواجه ھستيم با مباحثي مستقل در اين زمينه

ھاي  ھاي جانبدار مسكو به ماركسيسم رايج در پيرامون آورده شده پايه طريق احزاب و سازمان
 و اكونوميسم (Objectivism)گرايي  تبه عنوان مثال، عيني. كند فلسفي ـ تئوريك آن را تعيين مي

ھاي پيرامون، بازتاب چنين ميراثي است كه خود را با استناد به اختناق و  رايج در تفكر ماركسيست
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ھاي  گرايي و عدالت اقتصادي جنبه طلبي، توسعه استقلال. كند ماندگي اقتصادي توجيه مي عقب
ھاي چپ پيرامون ھر يك  اگون جنبشگوناگوني از اين ايدئولوژي ھستند كه در فازھاي گون

گرايي و تا حدودي يك  در حقيقت، كسب استقلال ملي پيش شرطي براي توسعه. اند برجسته شده
از آنھا به تنھايي به عنوان » جھان سوم«شود كه روشنفكر راديكال  مي» عدالت اقتصادي«برنامه 

  .كند ياد مي» ساختمان سوسياليسم«

 اين سؤالي است كه عبدالله لارويي 12» ماركس در واقع كيست؟براي روشنفكر جھان سومي،«
ي روشنفكر  اي كه نقش مھمي در مواجھه ي مركزي ايده«: پاسخ وي روشنگر است. نھد پيش مي

از اين رو، برخلاف » .ماندگي تاريخي است ي عقب كند ھمانا ايده جھان سومي و ماركس ايفا مي
» كشورھاي پيرامون در روي آوردن به ماركسيسم«يكال ھمتاي غربي خود، انگيزه روشنفكر راد

جايگاه يك كشور پيراموني در اقتصاد جھاني اين » .ي اول ملي، فرھنگي و تاريخي است در وھله
 13»چگونه زمان تاريخي را فشرده سازيم؟«: كند شعار را ھر روز در ذھن روشنفكرش زنده مي
ب خاتمه دھيم؟ اين شعاري است كه بر پرچم اين چگونه به تأخير فاز چند صد ساله نسبت به غر

را » سوسياليسم«دسته از روشنفكران با خطوط نامرئي حك شده است، ولو آنكه پرچم سرخ 
تر از  ھاي راديكال و حتي نمونه» سوسياليسم آفريقائي«و » سوسياليسم عربي«. برافراشته باشند

ًھاي اين چنيني در پيرامون الزاما بيانگر   جنبشبرخلاف پندار رايج،. پيمايند آنھا ھمين مسير را مي
به عنوان يك (نبوده و در مواردي اين روشنفكران راديكال ) بزرگ يا خرد(آمال بورژوازي بومي 

تأخير «ھستند كه براي پايان بخشي به اين ) نيروي اجتماعي با استقلال نسبي و مقطعي از طبقات
 برخلاف اروپاي غربي كه طبقات اجتماعي با رشد  پس14.شوند وارد صحنه سياسي مي» تاريخي

ي سياسي  تدريجي و تاريخي خود و در شرايط دموكراتيك، روشنفكران ارگانيك خود را به صحنه
اند كه به خاطر آموزش و  اند، در پيرامون، اين روشنفكران جديد بوده و فرھنگي اعزام داشته

دھي  ي ملي، بسيج، سازمان ھويت پايمال شدهپرورش جديد و آشنايي با اوضاع جھاني براي كسب 
. اند ي خود بر عھده گرفته ھاي مردم جامعه و طرح برخي مسايل سياسي ـ فرھنگي را براي توده

ًداري نزده است، معمولا پس از  اي به ادامه رشد سرمايه در آنجا كه رھبري روشنفكران لطمه
داري مسلط در جامعه  توليد روابط سرمايه زمدتي از اين نقش مستقل كاسته شده و يا در خدمت با

اما در آنجا كه به روابط ). نمونه مصر و الجزاير(اند  اند و يا بركنار گرديده قرار گرفته
روشنفكران راديكال و ) چون چين و ويتنام و اتيوپي(داري لطمه وارد آمده است  سرمايه

ي جامعه ـ بنام سوسياليسم و ماركسيست با مددگيري از متخصصين، رھبري خود را بر مابق
جذابيت ماركسيسم روسي و تزھاي آن در مورد جوامع پيراموني براي . كنند پرولتاريا ـ اعمال مي

، )ضد آمريكائي(حزب پيشاھنگ، مبارزه ضد امپرياليسم . مورد نيست اين دسته روشنفكران بي
تكي بر حزب، ھمه در خدمت گرايي، عدالت اقتصادي، سازماندھي اجتماعي سانتراليزه و م توسعه
. گيرد اين جوامع قرار مي» ماركسيست ـ لنينيست«گيري و حفظ حاكميت روشنفكران  قدرت

ھا، نيازھاي كوتاه مدت آنھا را  به اين حكومت» اردوگاه«ھاي مادي و معنوي  ھمچنين كمك
  .سازد برآورده مي

ھاي اجتماعي  ر به رھبري جنبشتا بدان حد كه قاد» جھان سومي«ھاي ماركسيستي  دستاورد جنبش
ھمچنين پس از كسب قدرت سياسي نيز تا . ارزشمند است) ويتنام(اند  بر عليه تسلط امپرياليسم بوده

و تغيير شكل ) عدالت اقتصادي(آنجا كه موفق به از ميان بردن فقر عمومي از طريق توزيع ثروت 
ھائي را ـ چنانكه در  تھاي شديد چنين جنبشمعذالك محدودي. بايد مورد نظر باشد اند مي مالكيت گشته

سازماندھي توليد بدون اشاعه دموكراسي، ھمچنانكه تجارب . بالا قيد شدـ نبايد از نظر دور داشت
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اي را با خود ھمراه  ھائي عميق و ساختي دھد، نارسائي تاريخي تمامي چنين جنبشھائي نشان مي
راتر رفته و يك نگرش ضد دموكراتيك را بيان ي استبدادي اين جوامع ف آورد كه از پيشينه مي
  .كند توليد مي كند؛ نگرشي كه استبداد سياسي را در اشكالي گوناگون باز مي

ًي تئوريك، ماركسيسم در جوامع پيراموني معمولا به مباحث سياسي ماركسيسم روسي  در زمينه
رھنگي، انسان سوسياليستي، ھاي مائو كه بر انقلاب ف محدود مانده است، به جز معدودي از نوشته

 15اند نقش روابط توليدي، تلاش در جھت از ميان بردن اختلاف مين كار فكري و يدي تأكيد نموده
گوارا كه بر ھومانيسم سوسياليستي، انسان سوسياليستي و انترناسيوناليسم  اي از آثار چه و يا پاره
گرايي  ان آمريكاي لاتين، در توضيح و عينيتپرداز  علاوه بر اين آثار برخي نظريه16.اند تكيه داشته

اين . ي تئوريك و اعتلاي ماركسيسم بوده است موانعي جدي بر سر راه توسعه» جھان سوم«آن در 
و آداب و رسوم و زبان » خلق«ناشي از گرايش ضد روشنفكري ـ ضد تئوريكي است كه با تقديس 

اشته و مباحث مجرد را بھمين دليل مضر و پند» جدا از توده«آن، روشنفكر و پراتيك تئوريك را 
  .دھد غير ضروري تشخيص مي

 ما پرداختن به كمبودھائي است كه در بالا  در بررسي ماركسيسم رايج در ايران نيز نقطه عزيمت
 به بعد به عنوان جزئي از 1340ھاي  به عبارت ديگر، ماركسيسم مسلط در ايران از سال. آمد

گذاري شده است كه در تحقق خاص آن در ايران  ھان سومي خصلتي عمومي ماركسيسم ج مقوله
بايد به تركيب عناصر گوناگون از جمله فرھنگ ايراني، مذھب شيعه و مصدقيسم عنايت  مي

  .ورزيد

***  

  18پيرامون نفوذ ماركسيسم در ايران

اي بود كه  ھاي سوسياليستي از طريق مقالات پراكنده نخستين آشنايي روشنفكران ايراني با انديشه
معذالك ھنوز اثري از .  درج گرديدند1880طي دھه ) چون فرھنگ و ايران(ھا  در برخي روزنامه

  .جنبش اجتماعي متأثر از آرمان سوسياليستي در بين نبود

فرساي زندگي در ايران  ھاي قرن بيستم، زحمتكشان ايراني كه به خاطر اوضاع طاق در اولين سال
ھاي روس  بي روسيه مھاجرت نموده بودند تحت تأثير سوسيال دموكراتبراي اشتغال به نقاط جنو

جمعيت ھمت كه براي سازماندھي زحمتكشان ايراني در باكو . با الفباي ماركسيستي آشنا شدند
اين جمعيت، در . در قفقاز بود) اجتماعيون عاميون(تشكيل گرديد نطفه سازمان سوسيال دموكرات 

بسياري از كارگران ايراني . نقش مھمي ايفا نمود) 1905ـ 1911 (جريان انقلاب مشروطيت ايران
ي اين جنبش تاريخي به ايران مراجعت نموده و در تشكيل كارگران و  مقيم قفقاز در آستانه
زاده  جليل محمد قلي. ھا زحمات زيادي را متحمل شدند ھاي صنفي و اتحاديه زحمتكشان در انجمن

اي از كارگران ايراني كه در آستانه جنبش مشروطيت  يامي به عدهي ملانصرالدين در پ مدير نشريه
  :به ايران آمده بودند نوشت

تان، مردم برھنه، گرسنه و ستمكش نظير خودتان را گرد آوريد به آنھا مژده  پس از آمدن به ميھن«
عار ما زده كارگر ش بگذار مردم تحقير شده و فقر... دھيد كه طبقه كارگر روسيه به پا خاسته است

  19».رنجبران روي زمين متحد شويد: را روي پرچم بخوانند
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در . چند سال بعد انتشار روزنامه ھمت نقش مھمي در نشر افكار ماركسيستي در ايران بازي كرد
نخستين ) از جمله حيدرخان عمواوغلي(ھاي ايراني  اي از سوسيال دموكرات  عده1905سال 
در ديگر . ريزي كردند ايران را در مشھد پايه) عاميوناجتماعيون (ي سوسيال دموكرات  حوزه

در جريان انقلاب مشروطيت، اين . شھرھاي مھم نيز به تدريج شعبات اجتماعيون تشكيل گرديد
! مسلح شويد«. گروه در مسلح كردن مردم براي مقاومت در برابر استبداد نقش بسزائي ايفا كرد

نداشتن اسلحه ! ھايمان ه است، مگر از طريق اسلحهامروز ديگر اميدي نمانده است، راھي نماند
امروز بيل و كلنگ، و چوبدست در دست مردان شجاع به ! تواند باشد ديگر عذري براي كسي نمي

  .اي و مسلح اجتماعيون عاميون بود  جمعيت مجاھدين در حكم سازمان توده20»!گردد اسلحه بدل مي

ُتوان از ارژو  از جمله مي. نقلابيان ايراني داشتندماركسيستھاي روسيه نيز ھمكاري نزديكي با ا
برد و در كنار   در شھرھاي شمالي ايران بسر مي1910 و 1909ھاي  نيكيدزه نام برد كه در سال

مانيفست «ھاي اجتماعي و فرھنگي از قبيل ترجمه  شركت در عمليات مسلحانه در بسياري فعاليت
 براي كارگران و زحمتكشان در رشت شركت و تأسيس كلوپ انترناسيونال» حزب كمونيست

دھد كه محافل ماركسيستي ايراني نشريات  اسنادي كه از آن دوره در دست است نشان مي. نمود
  21.اند كرده را مرتب دريافت مي) از جمله نشريه پلخانوف(ھاي روسيه  سوسيال دموكرات

كرا از اروپا به روسيه ـ از طريق ھمكاري برخي انقلابيان ايراني اين دوره در انتقال نشريه ايس
  .ھاي ايراني و روسي است تبريز ـ نمونه ديگري از ھمكاري سوسيال دموكرات

ھا و محافل اين دوره بر جاي مانده است بيان آنست كه آشنايي با  ھاي گروه آنچه كه از نوشته
سلامي در ادبيات ھاي نيرومند ناسيوناليستي و ا ي خود بوده و گرايش ماركسيسم در سطوح اوليه

اجتماعيون عاميون ) نظام نامه(به عنوان مثال، در بررسي دستورنامه . شود ماركسيستي ديده مي
وران، تجار ـ  دانند كه تاكنون مردم زحمتكش ـ اعم از دھقانان، پيشه ھمه مي«:  آمده است8در ماده 

مجموع كار و رفتار «: خوانيم  مي11و يا در ماده » .اند در معرض ستم طبقه نيرومند اغنياء بوده
اعضاء حزب بايد متوجه يك نكته باشد ـ نيكروزي و ترقي، ولي به نحوي كه به شرف و قدرس 

وظيفه ھر فردي است كه شأن و منزلت وطن را مانند جان و مال خود . مذھب خللي وارد نيايد
  22».حفظ كنند

خورد روزنامه   آن به چشم ميھاي ماركسيستي در از ديگر نشريات دوره مشروطيت كه گرايش
ايران نوارگان رسمي حزب دموكرات است كه در برخي مقالات به ترويج نظريات ماركسيستي 

مندي تكامل جامعه، موضع ماركسيسم در مورد ترور  در مورد نقش شخصيت در تاريخ، قانون
ان محسن از اعضاء سرشناس اين حزب از سليم. فردي، مبارزه طبقاتي و غيره دست زده است

  .توان نام برد اسكندري مي

. خورد ھاي ايراني در اين دوره به چشم مي دو گرايش سياسي عمومي درميان سوسيال دموكرات
توان  پردازان خارجي چون پلخانوف و كائوتسكي نيز مي اين نكته را از مكاتبات ميان آنھا و نظريه

از لحاظ «:  اين قرار بوده است مطرح بود از1908اي كه در   سؤال اساسي23.استخراج كرد
تشكيل شود يا سوسيال » سازمان سوسيال دموكرات خالص«سازماني آيا صلاح است كه 

اي كه براي رسيدگي   در جلسه24».فعاليت كنند» ھاي دموكراتيك داخل سازمان«ھا بايد  دموكرات
) نظر اول ( رأي، نظر چپ2 رأي در برابر 28به اين موضوع در تبريز تشكيل شد، بنا بر 
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اين بيان يك . تصويب گرديد و اين عليرغم نظر كائوتسكي بود كه بر نظر دوم تأكيد ورزيده بود
  .استقلال نظري است كه بعدھا تضعيف گرديد

ھا توسط قواي ارتجاع منھدم شده و  با شكست جنبش مشروطيت، اجتماعيون عاميون و دموكرات
و يا به خارج از ايران متواري گشتند و در نتيجه بسياري از رھبران و فعالين آن كشته شدند 

  .اي دچار وقفه گرديد فعاليت سوسيال دموكراتيك درون ايران براي دوره

اين . ً، حزب عدالت كه از چندي پيش شكل گرفته بود رسما آغاز به فعاليت كرد1917در ماه مه 
 تشكيل شده بود به *بيحزب كه از كارگران ايراني مقيم روسيه و جمعي از روشنفكران انقلا

پس از شروع جنگ داخلي در . ھاي خود را در گوشه و كنار ايران گسترش داد تدريج شعبه
دو . يه نيروھاي ضد انقلاب شركت داشتندشوروي، اين حزب به ھمراه گروه ھمت در مبارزه عل

پس از تشكيل اولين كنگره حزب عدالت در . بودند) به زبان آذري(نشريه آن حريت و يولداش 
حزب عدالت تأكيد . حزب كمونيست ايران تغيير يافت) فرقه(، نام آن به 1920انزلي در ژوئن 

در . مه تشكيلاتي آن نيز منعكس است نا بسياري بر تركيب كارگري و حفظ آن داشت و اين در نظام
شوند كه از  فقط اشخاصي به عضويت اين فرقه پذيرفته مي«: بخش شرايط عضويت آمده است

كنند مانند كارگر، برزگر، طبيب، معلم، مستخدمين جزء  حاصل دسترنج و زحمت خود معيشت مي
افراد كارگر دو ماه و «: نيمخوا و يا در بخش كانديدھا مي» .ھا ادارات، شاگرد، نوكر و امثال آن

 ھمچنين اين حزب توجه زيادي به 25».مانند ھا كانديد مي اشخاص منورالفكر شش ماه در حوزه
ھاي اجتماعي ـ فرھنگي كه مجھز به  ھاي قفقاز كلوپ داد و در كارخانه امور فرھنگي نشان مي

توجه به مسائل فرھنگي در اين . خانه، سالن تآتر و نظائر آن بود فراھم آورده بود كتابخانه، قرائت
يك . داد خواه را به خود اختصاص مي اي از فعاليت روشنفكران ترقي دوره بخش قابل ملاحظه

 اين انجمن توسط 26. در رشت بود1917در سال » انجمن فرھنگ«ي آن تأسيس  نمونه برجسته
...  حسين جودت واز قبيل رضا روستا، كريم كشاورز،) ًعموما معلمان(جمعي از روشنفكران 

ھا يكي  كمونيست. ايجاد گرديد و در گسترش آراء روشنگر در ايران نقش قابل توجھي بازي كرد
سرانجام در سال . نشريه فرھنگ ارگان اين جمعيت بود. دادند ھاي اين انجمن را تشكيل مي از جناح

ھا و تجار منحل   اين انجمن توسط عمال رضا خان در گيلان با ھمكاري روحانيت، فئودال1913
گرديدند متأسفانه  ھاي فرھنگي كه از نھادھاي پيشرو جامعه ايراني محسوب مي ي انجمن پديده. شد

بعدھا در جنبش چپ ايران كمتر مورد عنايت قرار گرفت و اختناق سياسي در كنار نگرش يك 
 زير خلاصه توان به شرح خدمات مجمع فرھنگ را مي. ُبعدي سياسي مانع از تشكيل آنھا گرديد

  :كرد

ترتيب دادن نمايشنامه با محتواي سياسي ـ اجتماعي، تشكيل كنفرانس در زمينه مسائل گوناگون 
ھاي  خانه؛ ايجاد كلاس ھاي سوادآموزي؛ ايجاد كتابخانه و قرائت علمي ـ ادبي و غيره؛ تشكيل كلاس

  .موسيقي؛ كار در ميان زنان؛ ترويج نگرش ضد ديني

ھاي سياسي تاريخ جنبش كمونيستي ايران است كه با  از نادر جريانًاصولا حزب كمونيست 
ھاي ارتجاعي  ي خود كمتر در برابر سنت خواھانه ھاي انقلابي و معيارھاي ترقي وفاداري به آرمان
مواضع استوار آن در ). گرچه گرايش تسليم طلبانه نيز در حزب موجود بود(جامعه تسليم شد 

شدند  ھا منعكس مي زاده و چه در برخي مقالات و اعلاميه احث سلطانبرابر روحانيت كه چه در مب
شاه، مالكين «: خوانيم  حزب مي1928در اعلاميه اول ماه مه . باشند نمونه بارزي از اين نكته مي
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 فرمانداران، و *، ]عالي رتبه[ارضي، ملاھا، نمايندگان مجلس، سران نظامي، حكام، كارمندان 
   27»...كنند و داران بر شما حكومت مي كليه سرمايه

ترين رابطه پس از شكست جنبش جنگل با  در مورد ھمكاري با احزاب غير ماركسيستي، نزديك
ن ميرزا اسكندري بود كه جرياني ناسيوناليست ـ به رھبري سليما) اجتماعيون(حزب سوسيال 
شود كه حزب كمونيست درون حزب سوسياليست فراكسيون خود را  گفته مي. دموكراتيك بود

  .داشت

حكومت جمھوري شوروي «در ھمان سالي كه فرقه كمونيست ايران تشكيل گرديد، در گيلان 
، جمعي از روشنفكران انقلابي ) عاميوناجتماعيون(ھا  ھا، كمونيست نيز از ائتلاف جنگلي» ايران

ي اين نوشته خارج است ـ  و كارگران كشاورزي تشكيل شد كه به دلائل گوناگون ـ كه از حوصله
  .حيدرخان و كوچك خان نيز در اين گير و دار كشته شدند. پس از يكسال و اندي درھم شكسته شد

اده از عدم انسجام حكومت وقت و ي اول فعاليت خود، با استف حزب كمونيست، اما، در دوره
خان توانست به طور نيمه علني به گسترش  مآبانه رضا خواھانه ـ دموكرات ھاي جمھوري ژست
ي ارتباط و تقويت جنبش كارگري و  ھاي آن در سه زمينه فعاليت. ھاي خود بپردازد فعاليت

لاحظه است و از دوران ھاي فرھنگي قابل م ھاي ماركسيستي، و فعاليت سنديكائي، ترويج انديشه
  .رود درخشان جنبش چپ ايران به شمار مي

خواه ديگري بنام جمعيت اجتماعيون  خان جمعيت ترقي در ھمين سالھا و تا آغاز دوره اختناق رضا
به ھمت جمعي از روشنفكران نظير دھخدا تأسيس شد كه از ) سوسياليست اونيفيه(اتحاديون ايران 

 نرفت و با استقرار ديكتاتوري رضا شاه از صحنه سياسي به كنار حد يك مجمع روشنفكري فراتر
  28.رفت

بررسي دو نگرش اصلي كه در مورد انقلاب ايران در حزب كمونيست موجود بودند پرده از 
ھاي بعد  در دوره) تز مبارزه ضد امپرياليستي(انحراف اصلي حاكم بر جنبش كمونيستي ايران 

زاده ـ كه مورد قبول جناح چپ حزب  جسته ايراني آوتيس سلطان نظرات كمونيست بر29.دارد برمي
ي ھمان بينشي دانست كه در دوره انقلاب مشروطيت  توان ادامه كمونيست بود ـ را از جھاتي مي

ھاي انحرافي كائوتسكي ايستادگي نموده و متحد ساختن كارگران و انقلابيان را  در برابر توصيه
زاده در محيط  شك پرورش سياسي ـ فرھنگي سلطان بي. انستحول شعارھاي بورژوازي مردود د

پذيري وي از مباحث غني ماركسيستي آن دوره تأثير فراواني بر نگرش  اروپائي و تأثير
تسلط وي بر . ي خود داشته است ماركسيستي وي و متمايز كردن او از ديگر كمونيستھاي ھم دوره

نيستي اروپاي باختري سبب گرديد كه به عنوان ھاي اروپائي و ارتباط وي با محافل كمو زبان
اھميتي ايفا  مسئول امور خارج از كشور و ھمچنين در ترجمه و چاپ ادبيات ماركسيستي نقش پر

  . نمايد

زاده در رابطه با مسئله انقلاب اجتماعي در ايران طرح شد،  مھمترين تز سياسي كه توسط سلطان
 دفاع از رضا شاه بعنوان نماينده بورژوازي ملي و ھنگاميكه كمينترن از. انقلاب ارضي بود

كرد و حتي سخن بر سر ھمكاري با برخي از رؤساي  داراي مواضع ضد امپرياليستي صحبت مي
زاده مسئله عمده را در ايران مبارزه عليه نيروھاي كھن جامعه  عشاير و روحانيان بود، سلطان

او مطرح كرد كه . وراھاي دھقاني را پيشنھاد نمودديده و ش...) داران، روحانيان و خوانين، زمين(
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پذير  تحول اجتماعي در ايران بدون حل مسئله ارضي، آنھم از طريق ايجاد شوراھاي دھقاني امكان
اند  روي و طرح ديكتاتوري پرولتاريا متھم كرده متأسفانه مخالفان سياسي او وي را به چپ(نيست 

  ).كه صحت ندارد

اي و سنديكائي كارگري دوره خود  وذ قابل توجھي در جنبش اتحاديهحزب كمونيست ايران نف
از جمله اعتصاب بيست . دھي كند  و اين امكان را داشت كه چند اعتصاب بزرگ را سازمان  داشت

ديگر، اعتصاب . 1308آھن مازندران در سال  ھزار نفري كارگران نفت جنوب و كارگران راه
 ساعت 9ي آن ساعت كار به   بود كه در نتيجه1310سال وسيع كارگران كارخانه كازروني در 

ھاي كارگري در حزب كمونيست زياد بود به حدي كه  ًاصولا توجه به فعاليت. تقليل پيدا كرد
بايد گفت «: نويسد آوانسيان در خاطرات خود درباره سازمان حزب كمونيست ايران در تھران مي

گاھي تعداد كارگران در حزب . ت نبوده استكه ھميشه تركيب طبقاتي سازمان حزبي يكنواخ
 ھنگامي كه اين تركيب را با تركيب 30»...فزوني داشته است گاھي ھم تعداد كارمند و روشنفكر

در . شود كنيم، اھميت مسئله بيشتر روشن مي ھاي بعد مقايسه مي ھاي كمونيستي دوره سازمان
تر از ھمه  مھم. ً سه نفر حتما كارگر بودي مركزي سازمان جوانان حزب تھران نيز يكي از  كميته

 كارگر در 8000است كه در اوج خود » شوراي متحد اتحاديه كارگران«نقش حزب در تشكيل 
  .بيش از سي اتحاديه را سازماندھي كرد

ريزي  ھاي فرھنگي و كار در ميان ساير اقشار اجتماعي نيز حزب از برنامه ي فعاليت در حوزه
توان از شركت و ھمكاري اعضاي حزب در  براي نمونه مي. استخوبي برخوردار بوده 

. ھاي فرھنگي ھمچون پرورش در قزوين، فرھخت در انزلي و فرھنگ در رشت نام برد تشكل
ھاي خاصي نيز جھت سوادآموزي و برگزاري نمايشنامه در شھرھاي مختلف ايران تشكيل  كميته
كمونيست نيز نظير پيك سعادت نسوان، و ھاي زنان در ارتباط با حزب  جمعيت. شده است مي

ي خاصي نيز جھت كار با ارامنه  كميته. اند بيداري زنان فعاليت چشمگيري در دوره خود داشته
  .تشكيل شده بود

ي فعاليت سياسي ـ تئوريك، نشريات متعددي از سوي حزب در داخل و در خارج از  در زمينه
، كار، پيكان، دھگان، خلق )ھاي كارگري تھران اديهارگان اتح(حقيقت . اند ايران انتشار يافته

مسائل (، نصيحت، صداي شرق، و روزنامه پيكار )مجله تئوريك(، جرقه، ستاره سرخ )ھفتگي(
ھاي ماركسيستي در  اند كه نقش بسيار مھمي را در تبليغ و ترويج انديشه از اين زمره) سياسي روز

  .گان سازمان جوانان حزب بودبلشويك جوان نيز ار. ايران بر عھده داشتند

ي مطروحه خود دائر بر حكومت جمھوري  خان كه پس از توافق با روحانيت از ايده رضا
خواه را  پوشي كرده بود براي تشكيل حكومت سلطنتي، حزب كمونيست و ديگر احزاب آزادي چشم

ست  قانون ضد كمونيستي تصويب شد و حزب كموني1310در سال . ديد در برابر خود مي
پس از بازگشت اراني . فعاليت حزب براي چند سالي به حالت تعليق درآمد. غيرقانوني اعلام گرديد
ًي مركزي حزب مجددا ترميم شد كه دكتر اراني و سيامك و  ي دنيا، كميته به ايران و انتشار مجله

اني در جلب ي دنيا در مدت كوتاه فعاليت توانست تاثير فراو نشريه. كامبخش از اعضاء آن بودند
اي ديگر از فعالين حزب  با دستگيري اراني و عده. دانشجويان و روشنفكران ايراني بر جاي گذارد

ً عملا به حيات حزب كمونيست ايران پايان داده شد و گسست سياسي ـ فرھنگي 1315در سال 
  .ديگري به جنبش كمونيستي ايران تحميل گرديد
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ي   خلأ سياسي ناشي از آن كه تور اختناق را از چھره و1320شاه در سال  با سقوط حكومت رضا
ھاي   از دوره1320ي  دھه. ًھاي سياسي و اجتماعي مجددا اوج گرفت جامعه برگرفت فعاليت

گردد؛ چه، توازن سياسي، براي بيش از  استثنائي مبارزات طبقاتي در تاريخ معاصر محسوب مي
ي ايراني در جوانب گوناگون حيات   تشنهي را ايجاد كرده بود كه جامعه» تعادلي«يك دھه 

ھاي سياسي گرفته تا گسترش  از شكوفائي فعاليت. اجتماعي به پيشرفتھا و تحولات زيادي نائل آمد
ھاي كارگري ھمه  ھاي فرھنگي و زنان و جوانان و از پويائي ادبيات و تآتر تا توسعه اتحاديه انجمن

  . است1320ـ 32ھاي  و ھمه محصول فضاي خلاق و پرتحرك سال

خاني  كه به تازگي از بندھاي رضا»  نفر53« تن از 27 توسط 1320حزب توده در مھر ماه 
اين مقارن بود با آغاز جنگ جھاني دوم و سياست تابع كردن . ريزي شد رھايي يافته بودند پايه

حيات و اين سناريوئي بود كه در طول . احزاب كمونيست جھان براي منافع سياسي اتحاد شوروي
ي حزب توده با حزب كمونيست شوروي نسبت  از اين جنبه، رابطه. سياسي حزب توده تداوم يافت

ي احزاب سياسي ديگر در سالھاي پس از جنبش مشروطيت با دولت شوروي متفاوت  به رابطه
ي حزب توده بر تابعيت محض، چه از جنبه تئوريك و چه از جنبه سياسي،  زيرا، رابطه. است

  .ده استاستوار بو

. ي خود به بزرگترين سازمان سياسي مخالف حكومت شاه تبديل شد بھر رو، اين حزب در دوره
حضور آن در جوانب گوناگون حيات اجتماعي، از حزب توده نھادي ساخته بود كه قادر به 

سوابق آموزشي و فرھنگي . گذاري سياسي ـ فرھنگي بر نسلي از جوانان ايراني شد تأثير
اي آن بر اصلاحات، نفوذ فرھنگي ـ اجتماعي آن را  ن حزب توده در كنار تمركز برنامهگذارا بنيان

. اي و متخصصين سبب گرديد ھاي اجتماعي جديد نظير مشاغل حرفه در ميان روشنفكران و گروه
 نفر از اعضاء عادي حزب توده كه بعد از كودتا از آن جدا 2419آبراھاميان با بررسي سوابق 

گرچه اين . اند  بوده*از آنھا متعلق به طبقات متوسط جديد% 53دھد كه حدود  شان ميشده بودند، ن
ياسي و اجتماعي ھاي س آمار به تنھايي شاخص دقيقي براي قضاوت نيست، معذالك با ساير شاخص

ي كنفرانس ايالتي تھران   نماينده15ي آبراھاميان از ميان  باز به گفته. در اين مورد ھماھنگي دارد
و يا از .  نفر از طبقه متوسط جديد بودند13) 1942سال (براي حضور در كميته مركزي موقت 

 ايران حضور داشتند ھاي مركزي ايالات مھم  در كميته1946 رھبران ايالتي كه در سال 68ميان 
گرايي و پر بھا دادن به بوروكراسي و  گرايي، علم  عناصر تكنيك32.از اين طبقه بودند% 76

را در برابر افراد » دلپذيري«انداز  تكنوكراسي كه ماركسيسم روسي بر آنھا استوار است، چشم
متيازات ويژه نخبگان اندازي كه ا چشم. كند گرايان ترسيم مي طبقه متوسط جديد و روشنفكران و فن
» ساختمان سوسياليسم در شوروي«از سوي ديگر مدل . كند حزبي را در اروپاي شرقي تداعي مي

مانده روسيه دست زد نيز براي روشنفكران جوامع  كه در مدت كوتاه به صنعتي كردن جامعه عقب
 در ايران به از اين جھت روي آوردن اين اقشار. عقب مانده در آن دوره جذابيت زيادي داشت

سوي حزب توده و ايدئولوژي آن، قبل از آنكه يك فريب سياسي باشد بيان تمايلات نھفته در آنھا و 
» دوست ميھن«حتي اين روشنفكران . باشد حزب كمونيست شوروي مي» بيني جھان«تقارن آن با 

گيري  معذالك سمت. اند گرا و ارتجاعي در بسياري موارد نه تنھا ماركسيست نبوده، بل بسيار واپس
 ناصر در مصر، .**كند سياسي به سوي شوروي آمال تاريخي آنھا را در مقطعي برآورده مي

  .روند ن به شمار ميھاي آ از نمونه» ھاي آفريقائي سوسياليسم«احزاب بعث، 
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اين نه به معني . گردد شك مروج اصلي ماركسيسم روسي در ايران محسوب مي حزب توده بي
گيري وسعت  ھاي سياسي پيش از حزب توده، كه به معني در نظر ناديده انگاشتن افراد و سازمان

در كنار .  استوقفه اين حزب در ايران دامنه فعاليت، درجه نفوذ اجتماعي و مدت زمان فعاليت بي
در حزب كمونيست، . (بايد يكپارچگي تئوريك حزب توده را نيز به حساب آورد عوامل بالا مي
در حزب توده، ).  بينش متفاوت بوديم؛ ھمينطور در اجتماعيون عاميون2شاھد برخورد 

منسجم را آسان » بيني جھان«يكپارچگي نظري تحت عنوان سانتراليسم دموكراتيك كار ترويج يك 
روش برخورد اكثريت حزب در جريان انشعاب گروه خليل ملكي اين امر را به روشني . نمود مي

ھا و محاكمات استاليني را  انتساب نظر اقليت به امپرياليسم و غيره كه تجارب تصفيه. برملا نمود
ھا حزب ما را به يك  بالاخره اين غده چركين سرباز كرد و عناصري كه ماه«: كرد تداعي مي

امپرياليسم كوشيد كه دشمن ما را، ھم از پھلوي ... لت دردناك دچار كرده بودند از ما دور شدندحا
 33».او خواست آخرين ضربه را از داخل شروع كند. ما، و از ھمكاران نزديك ما بيرون بياورد

ر ي تسلط استالينيسم د الملل كمونيستي در نتيجه ًبايد توجه داشت كه در اين دوره اصولا بين
شوروي استحاله پيدا كرده بود و سركوب عقايد متفاوت درون تشكيلاتي تحت توجيھات گوناگون 

  .روشي بود كه در اين دوره به اوج خود رسيد

 و با استفاده از يك 20ھاي  گيري از شرايط مساعد سياسي ـ اجتماعي سال حزب توده با بھره
ھاي متنوع،  ھا و روزنامه ر كتابھاي متعدد و انتشا سازماندھي متمركز و تشكيل كلاس

ھائي كه در اين  نوشته. ي تئوريك ماركسيسم در ايران گسترش داد را به عنوان شالوده» ايسم توده«
ًاي ترجمه و تدوين گشتند كاملا با تفسير خاص بوروكراسي  پردازان توده دوره از سوي نظريه

ھاي   آثار تئوريكي كه در زمينهحاكم بر اتحاد شوروي از ماركسيسم منطبق بود؛ به خصوص،
بودند كه در دوره » بيني جھان«فلسفي، تاريخي و اقتصاد سياسي نگاشته شدند ھمگي بيان آن 

ًھاي آينده جنبش كه ماركسيسم صرفا در حوزه سياست  برخلاف دوره. استالين انسجام يافته بود
ترويج يك سيستم تئوريك در عرضه گرديد، آنھم به شكلي التقاطي، در اين دوره حزب توده به 

ھاي علوم اجتماعي و انساني ـ از تاريخ و روانشناسي گرفته تا ھنر و ادبيات ـ دست  تمامي حوزه
براي يك عضو و يا يك ھوادار حزب توده . ھاي شوروي بود زد كه البته بازتاب تحقيقات آكادميسين

نشريات حزبي از قبيل رھبر، .  بودھا از پيش معين به تمامي سؤالات مرتبط با اين حوزه» پاسخ«
و بيداري ما ) ارگان انجمن فرھنگي ايران و شوروي(، پيام نو)نشريه تئوريك(رزم، نامه مردم 

ھمچنين . اند در ايران بوده» ايستي توده«ابزارھاي مھم ترويج ماركسيسم ) نشريه زنان(
موزان، جمعيت آزادي زنان، آ ھاي وابسته به حزب ھمچون سازمان جوانان، سازمان دانش سازمان

خود حزب در اين . اند جمعيت مبارزه با بيسوادي و غيره نيز در گسترش اين نگرش موثر بوده
سازمان جوانان كه با ايدئولوژي ماركسيسم ـ لنينيسم مجھز بود از طريق «: گويد مورد چنين مي
ھا و   وعات و تشكيل كلاسھاي تعليماتي و تبليغاتي با چاپ كتاب و از طريق مطب اجراي برنامه

منظور از اجراي اين . غيره اصول ماركسيسم ـ لنينيسم را به مقياس وسيع در ميان جوانان نشر داد
ھا عبارت بود از مجھز كردن جوانان با سلاح سوسياليسم علمي، پرورش جوانان در روح  برنامه
ھاي  كران ايراني در زمينه در رابطه با حزب توده است كه نسلي از روشنف34»...پرستي  ميھن

ادبيات، تآتر، علوم اجتماعي و غيره پرورش پيدا كرد و تا مدتھا بعد نگرش خاص خود را در 
ي  ھمچنين تأليف و ترجمه. ھاي بعد انتشار داد اقشار مردم به ويژه روشنفكران و جوانان نسل

ھاي مطالعاتي را  يك گروهھاي متعددي كه در زمينه علوم اجتماعي انجام گرفت خوراك تئور نوشته
در اين رابطه است كه عليرغم عدم حضور تشكيلاتي حزب توده . ھاي آتي فراھم آورد حتي در دھه

بايد به  در اين نكته مي. ايستي در ايران تداوم يافت  مرداد، بينش توده28در ايران پس از كودتاي 



 15

اي آن   تا بدان حد كه جوانان توده.آموزان حزب توده نيز توجه داشت نقش سازمان جوانان و دانش
گرا و رفرميستي  جزم» بيني جھان«توليد ھمان  دوره بعدھا به فعاليت سياسي ادامه دادند موجب باز

ھاي خود نسبت به شوروي و به ويژه تسليم طلبي و  معذالك حزب توده به خاطر سياست. شدند
ً روشنفكران را عملا در جھت ضديت انفعال آشكار آن در پويش كودتا، بخشي از ھمين جوانان و

در زندان از سوي بسياري از رھبران و » ھا تنفرنامه«امضاي . با ماركسيسم و كمونيسم سوق داد
 نتيجه آنكه، جذابيت 35.كادرھاي فعال حزب توده نيز تاثير مخربي در ھمين راستا ايفا نمود

ھاي ديگري ـ از جمله اسلام ـ را در  اليً به بعد شديدا افت كرده و ت30ھاي  ماركسيسم از نيمه سال
  .برابر جوانان قرار گرفت

ريزي مباني تئوريك ماركسيسم روسي، حزب توده به فرموله كردن پروبلماتيك  صرفنظر از پايه
تزھاي حيدرخان در دوره حزب كمونيست كه سؤال و . سياسي جنبش كمونيستي ايران نيز نائل آمد

ًكردند، در دوره حزب توده كاملا  ارزيابي مي» مپرياليستيضد ا«جھت اصلي در مبارزه را 
امپرياليسم جھاني «ژدانف مبارزه عليه » دو جھاني«انسجام يافته و پس از تشكيل كمينفرم و طرح 

نيز خط راھنماي حزب توده و از اين طريق ساير احزاب چپي در ايران » به سركردگي آمريكا
ي در ايران از زاويه تنگ و محدود تضعيف ايالات متحده به عبارت ديگر، انجام ھر سياست. شد

  .گرفت مورد ارزيابي قرار مي

حزب توده نيز . ي پويائي از حيات اجتماعي در ايران به سر آمد ، دوره1332 مرداد 28با كودتاي 
  .از تأثير مھلك كودتا در امان نماند، عليرغم آنكه خود در موفقيت آن دخيل بود

توان به  را كه بررسي ماركسيسم در ايران تا وقوع كودتا قابل ذكر است ميبه طور كلي آنچه 
  :شرح زير بيان داشت

) بعد شوروي(ـ ماركسيسم در ايران از ھمان ابتدا در ارتباط نزديك با جنبش كمونيستي روسيه 1
ه قرار داشته است و از اين جھت الفباي ماركسيستي در ايران ھمان الفباي ماركسيسم روسي بود

است؛ عليرغم آنكه خصوصيات روابط اجتماعي ايران و آراء غير ماركسيستي موجود در 
اي   ـ نظير فرھنگ شيعه ـ نيز بر اين تفسير از ماركسيسم تاثير گذارده و آن را تا اندازه جامعه

  .ًھاي ناسيوناليستي نيز معمولا در تركيب آن موجود بوده است گرايش. كرده است» ايراني«

ـ در بررسي تاريخ آراء ماركسيستي در ايران آنچه كه از برجستگي خاصي برخوردار است، 2
ھا كه در درجه نخست محصول اختناق و استبداد  اين گسست. ھاي متناوب است بروز گسست

ھا و تجارب سياسي را از يك دوره و نسل به دوره و نسل بعدي  ھا بوده است انتقال تحليل حكومت
نتيجه مستقيم چنين خصوصيتي نازل ماندن سطح تئوريك جنبش و .  ساخته استبا وقفه مواجه

  36.ي سياسي است تجربگي آن در مواجھه با مسائل پيچيده كم

استبداد حكومتي و . ي اول يك تئوري سياسي بوده است ـ ماركسيسم مسلط در ايران در وھله3
نقش متمركز دولت در حيات ) دي رضا شاه به بع از دوره(ي امپرياليسم در ايران و  سلطه

  .اجتماعي، ماركسيسم را به ابزار ايدئولوژيك تغيير حكومت تقليل داده است
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 مرداد، در جنبش ماركسيستي در ايران ارتباط با 28ي ماركسيسم تا كودتاي  ـ از آغاز اشاعه4
نفك محسوب اي ـ صنفي آنھا جزئي لاي كارگران و زحمتكشان و پيوند نزديك با مبارزات اتحاديه

  .شده است مي

ھاي اجتماعي غير  ـ نظام گفتاري ماركسيستي در اين دوره فعاليت فرھنگي و سازماندھي گروه5
اين امر عليرغم . گرفته است كارگري را به مثابه بخشي ضروري از فعاليت كمونيستي در بر مي

گرفته  ائي صورت ميھ استبداد سياسي و موانع اجتماعي ـ تاريخي موجود بر سر راه چنين تلاش
  .است

ھاي بعدي در جنبش كمونيستي، به تئوري ماركسيستي توجه فراوان مبذول  ـ برخلاف دوره6
گرچه اين توجه ھيچگاه به صورت خلاقي براي شناخت خاص جامعه ايراني بكار گرفته . شد مي

ارداتي باقي ھاي مجرد و ًو صرفا در حد تئوري) به جز استثنائاتي در دوره حزب كمونيست(نشد 
نشريات تئوريك . اعتنايي و يا ضديت قرار گرفت ماند، معذالك در ھمين سطح، كمتر مورد بي

  .حزب كمونيست و حزب توده گواھي بر اين امرند

ـ ضعف فراوان نيروھاي ماركسيستي اين دوره در مورد مقابله با سنت تفكر استبدادي و غير 7
، كه خود را در دو سطح درون تشكيلاتي و برون دموكراتيك رايج در جامعه آسيائي ايران

شك روابط اجتماعي موجود در جامعه، شكل متمركز حكومتي و  بي. گذاشت تشكيلاتي به نماي مي
با اين وجود، مقابله جنبش كمونيستي با . اند ي اين ضعف ھاي اوليه گسترش تفكر اسلامي زمينه

ه جلو نگذاشت، بلكه مباحث موجود ماركسيستي ـ نه تنھا در تضعيف آنھا گامي ب» واقعياتي«چنين 
ھائي را تقويت كرده و به مانعي برابر  ًلنينيستي و بعدا تجارب عملي استالينيسم، خود، چنين گرايش

  .گسترش روابط دموكراتيك بدل شدند

ھاي  از معيارھا و ارزش) جھاني(ـ از آنجا كه ماركسيسم روسي يك تفسير عام گرايانه 8
ي مورد نظر، نيروھاي ماركسيستي در ايران مبلغ يك فرھنگ جھاني  است، در دورهماركسيستي 

از اين جھت . بودند) »ساختمان سوسياليسم در شوروي«با الھام از دستآوردھاي انقلاب اكتبر و (
  .در راستاي گسست از فرھنگ بومي و انتقال معيارھاي شوروي، در حركت بودند

***  

  ي جديدي پس از كودتا و فضا دوره

دھد كه در نظام گفتاري   مرداد نشان مي28بررسي جنبش كمونيستي ايران پس از كودتاي 
در اين دوره . گيرند تغييراتي چند صورت مي) از كودتا تا انقلاب بھمن(ي بعد  ماركسيستي دوره

فضاي سياسي جديدي كه ملھم از ايدئولوژي جھان سومي است در جنبش چپ ايران مسلط 
  .آورد نتايج منفي خود را نيز به ھمراه ميگردد و  مي

ھويت ) نشريه تئوريك(كه با نشريات نيروي سوم و علم و زندگي » نيروي سوم«جريان موسوم به 
يافت را شايد بتوان اولين جرياني به حساب آورد كه ضمن اعلام استقلال از بلوك شوروي و  مي
ا خود را با مردم آسيا، آفريقا و آمريكاي لاتين و نيروھاي داخلي وابسته به آنھ» امپرياليسم غربي«

نيروي سوم خود را . ھاي سوسيال دموكراتيك اروپاي غربي درون يك جنبش قرار داد و جنبش
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آن ... «. دانست دانست و مسئله اساسي خود را مبارزه عليه سلطه بيگانگان مي سوسياليست مي
خواھد با ملت و طبقات سوم براي  وب كه ميدار ملي و حتي آن فئودال بزرگ شمال يا جن سرمايه

ھاي خصوصي و دولتي بيگانگان به شمال و  بيرون راندن و يا راه ندادن نفوذ بيگانه و سرمايه
 30ھاي   پس از كودتا، در اواخر سال37»...جنوب ھم آواز باشد، به معني اعم نيروي سوم است

د كه در تشكيل آن افرادي نظير خليل ملكي، نيروي سوم به جامعه سوسياليستھاي ايران تبديل گردي
شھريور (ي جامعه سوسياليستھا  در بيانيه. حسين ملك، حاجي سيد جوادي و آل احمد شركت داشتند

كند و مبارزات  جامعه اصول سياست استقلال از دو بلوك جھاني را قبول مي«: خوانيم مي) 1339
تين بخاطر رھائي از قيد رقيت بقاياي امپرياليسم ھاي آسيائي و آفريقائي و آمريكاي لا دليرانه ملت

ھاي  حمايت از جنبش. كند غرب و مقاومت در برابر نفوذ بلوك شرق را با شور و شوق تلقي مي
  38».ناپذير نھضت جھاني سوسياليسم است طلبانه اصل خدشه  بخش و استقلال آزادي

ياسي نزديكي به نيروي سوم محافل ديگري نيز پس از كودتا وجود داشتند كه از مواضع س
اين جريانات از حيث . اند حزب مردم ايران و حزب سوسياليست از اين جمله. برخوردار بودند

  .مواضع سياسي در جناح راست و ناسيوناليست جنبش ضد ديكتاتوري قرار داشتند

شاھده توان م گرايي را مي» جھان سوم«در ميان نيروھاي اسلامي نيز تاثير ايدئولوژي عمومي 
در برگيرنده فدائيان (» جمعيتھاي مؤتلفه اسلامي«كاري چون  از جريان بنيادگرا و محافظه. كرد
ھمگي به درجات » مجاھدين خلق«و بالاخره » حزب ملل اسلامي«و » جاما«گرفته تا ) اسلام

شان بروز  بخش ملي تاثير پذيرفته و آن را در مواضع سياسي متفاوت از مبارزات رھائي
  39.دنددا مي

 اما بيش از دو گرايش ايدئولوژيك ذكر شده، با 1340ي  ھا و محافل ماركسيستي دھه گروه
دادند؛ به حدي كه حتي مائوئيسم و   نشان مي بخش در سه قاره ھمدردي و ھمفكري مبارزات رھائي

نگرش، اين . شان جاي باز كرده بودند ًادبيات ماركسيستي آمريكاي لاتين مستقيما در نظام گفتاري
گرچه حزب . ساخت محدود مي» ضد امپرياليستي«ي   انقلاب را به مبارزه ي اجتماعي و مبارزه

توده نيز در دوره خود، ھمين تز را پيش نھاده بود، معذالك اين موضع يكسان، از نقطه عزيمت 
ي براي حزب توده مبارزه ضد امپرياليستي بيان يك استراتژي ضد آمريكائ. خاست مشابھي برنمي

گيري به بلوك شوروي است، و ھر گونه روش سياسي در اين رابطه مجاز شمرده  با جھت
در » خلق«، اما، مبارزه ضد امپرياليستي با الھام از رھايي »خلقي«ھاي  براي گروه. شود مي

گرفت به عبارت ديگر، اين نگرش عليرغم اختلاف در  برابر ستم و چپاول امپرياليستي انجام مي
اولي با اعتقاد به اينكه تضاد اصلي . شد نجام در ھدف نھايي به حزب توده ملحق ميانگيزه سرا

جھاني ميان دو اردوگاه است و دومي با حركت از اين فرض كه تضاد اصلي ميان خلقھاي تحت 
مبارزه ضد «با اردوگاه امپرياليستي به سركردگي ايالات متحده است، در تز ) سه قاره(ستم 

  .يافتند ن واحدي را ميزبا» امپرياليستي

گرا در ايران را تنھا بازتاب ايدئولوژي  انگارانه خواھد بود اگر اين نگرش پوپوليستي ـ منطقه ساده
ھاي داخلي آن در ھيبت مصدقيسم و ناسيوناليسم در نظام  چه، زمينه. گرا به حساب آوريم جھان سوم

 آن در گسترش سريع نفوذ ھمه زمينه اجتماعي ـ تاريخي. گفتاري چپ اين دوره موجود بود
ميانجي تاريخي انتقال مصدقيسم به چپ . ي غرب، به ويژه ايالات متحده در ايران نھفته بود جانبه

 تا برقراري 1330ھاي آن از اواخر دھه   سازمان دانشجوئي جبھه ملي و فعاليت50 و 40سالھاي 
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ي تشكيلاتي فعالين چپ اين دوره  قهنگاھي به ساب. است  42مجدد اختناق ھمه جانبه پس از خرداد 
 از اين رو، نگرش 40.سازد اين نكته را به روشني آشكار مي) ھاي راديكال اسلامي و سازمان(

به خصوص (طلبانه موجود ھنگامي كه با تزھاي مائوئيسي و ادبيات انقلابي آمريكاي لاتين  استقلال
در . سم خود توجيه ماركسيستي نيز بدھدمواجھه يافت، قادر شد كه به ناسيونالي) مكتب وابستگي

: اند باب شكرالله پاكنژاد مبارز ثابت قدم كه در ھمين دوره به مبارزات چريكي روي آورد نوشته
بود نه تنھا دلبستگي عميق به ] شكرالله پاكنژاد[آنچه شاخص برداشت سياسي كساني چون شكري «

ي ما   استقلال به عنوان مھمترين مسئله جامعهطلبي اجتماعي، بلكه اعتقاد به ترقيخواھي و مساوات
  41».در زمان كنوني بود

طلبي به معني نفي مبارزه عليه وابستگي به  لازم به تذكر است كه برخورد ما به ديسكورس استقلال
بايد در استراتژي سوسياليستي چپ  در وظايف مركبي كه مي. داري جھاني نيست نظام سرمايه

اما زماني كه كليت نگرش و برنامه . ي وابستگي است  ھم برخورد به مسئلهايران گنجانده شود يكي
ي  شود، ديگر با يك وظيفه از يك مجموعه بر مبارزه ضد امپرياليستي بنا مي) پروبلماتيك چپ(چپ 

بلكه با يك وظيفه اساسي و مشروط كننده كه استراتژي كسب استقلال را بر . مركب روبرو نيستيم
  .نشاند مواجھيم يجاي سوسياليسم م

بايد در كنار عوامل ايدئولوژيك جھاني،   و بعد از آن مي1340ھاي  در توضيح ماركسيسم در سال
تغيير و تحولات سريع اجتماع ايران را كه به تخريب روابط اقتصادي ـ اجتماعي پيش 

ستگاه دولتي ي د ھاي اجتماعي جديد، تمركز فزاينده گيري و يا تسريع رشد گروه داري، شكل سرمايه
ھاي سركوب مرتبط با آن، مطرح شدن مجدد اسلام و روحانيت به عنوان يك نھاد سياسي  و دستگاه

  .ـ فرھنگي و بسياري عوامل ديگر را نيز مدنظر داشت

جدي » بست بن«خود با دو » ضد امپرياليستي« در استراتژي 40ي  جنبش چريكي ماركسيستي دھه
ي اجتماعي براي  اق سيستماتيك رژيم، تلاش در جھت وجھهمقابله جدي با اختن: مواجه بود

اما موفقيت ). ي حامل اصلي ماركسيسم در انظار به مثابه(آبرو شدن حزب توده  كمونيسم پس از بي
در اين ھدف، خود محتاج ابزار تجربي، نظري و تشكيلاتي لازم بود كه اين جنبش فاقد آن بود و 

ي مبارزه و صداقت  در حدود شيوه: گسستي ناقص بودبھمين خاطر گسست آن از حزب توده 
 بار ديگر نقش مخرب خود 1332ھاي متناوب كه پيشتر ذكر آن رفت پس از كودتاي  انقلابي، وقفه

.  به اين نسل گرديد20ـ 32ھاي  را برملا كرد و نابودي جنبش مانع از انتقال تجارب غني سال
كند كه   را مجبور مي40 نسل چپ مبارزه دھه 32ـ 42 فرھنگي ـ سياسي مقطع 42گسستگي منفي
اول، وجود اختناق شديد . رود اما به دو علت از سطح فراتر نمي» فراگيري«اين . از صفر بيآغازد

از . ھاي موجود در ماركسيسم رايج در پيرامون نگري دوم، ابتذال و سطحي. 1342پس از سال 
آفريني   و الھام43 تحقيق از حيث عمق تئوريكاين رو، اين دوره از حيات ماركسيسم در ايران به

به ھمان اندازه كه اختناق محمدرضا شاھي در . رود ھا به شمار مي فرھنگي يكي از فقيرترين دوره
. ھا اعتقادي انقلابيان چپ اين دوره به اين گونه فعاليت اين مسئله دخيل است، به ھمان اندازه نيز بي

در » خلق«گرايانه سياسي ـ نظامي مقابله   يك فرمول سادهدر حقيقت ماركسيسم اين دوره بيان
ي آن تھي گرديد و به نادرست  امپرياليسم از مفھوم ھمه جانبه و پيچيده. است» امپرياليسم«برابر 

  .ي ميان كشورھاي غني و فقير اطلاق گرديد به رابطه
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ھاي  و فعاليت، مبارزات صنفي و سياسي ـ به خصوص مبارزات كارگري 1332پس از كودتاي 
شوراي متحده (ريشه بودن تشكيلات كارگري  بي. احزاب سياسي مخالف به شدت سركوب گرديد
تجربگي كارگران  در دوره پيش از كودتا كه از كم) مركزي اتحاديه كارگران و زحمتكشان ايران

ر گرفت، مانع از آن گرديد كه د ايراني و ھمچنين از تسلط كامل حزب توده بر آن نشأت مي
از اين نقطه به بعد . ھاي ارتباطي ميان كارگران حفظ شود ھاي اختناق، تشكيلات و شبكه دوره

از . گيرد مبارزات كارگري به طور پراكنده، با وقفه و بدون حمايت فعال اجتماعي صورت مي
ي نظامي حزب  ي دردناك عدم مقابله ي اختناق محمدرضا شاھي، خاطره ديگر سو، رشد فزاينده

با كودتاچيان و تاثير مبارزات پارتيزاني و چريكي در كشورھاي منطقه و پيرامون انقلابيان توده 
حتي درون كميته مركزي حزب توده . كرد راديكال ايراني را در راستاي مشي مسلحانه ھدايت مي

ي فني با اسلحه   مشي چريكي مبارزه اما تنھا يك رابطه44.بر سر اين موضوع بحثي در گرفت
نگرشي كه . كرد بلكه يك نگرش خاص را نسبت به حل مسائل سياسي و اجتماعي بيان مينبوده 

ھاي نھان در اقشار و طبقات اجتماعي را نفي  بھر حال سازماندھي مبارزات اجتماعي و ظرفيت
بنابراين يك وجه اشتراك . داشت اي را سوژه تغييرات تاريخي محسوب مي كرده و انقلابيان حرفه

اين فضاي تاريخي، چه در ايران و چه در ديگر كشورھا، » ضد امپرياليست«ي نيروھاي سياس
دھي  تفاوتي آن نسبت به ارتباط گيري با كارگران صنعتي و شركت در سازمان اعتقادي و بي بي

اين دوره نيز توجھات تئوريك اين نگرش را » جھان سومي«پردازان  نظريه. چنين مبارزاتي است
بورژوازدگي كارگران در كشورھاي «تز فرانس فانون تحت عنوان از . آوردند فراھم مي
» كند كوه عناصر بورژوا و دھقان را پرولتريزه مي«گرفته تا نظر دبره مبني بر اينكه » مستعمره

و بالاخره گفتار پويان مبني بر اينكه » تواند پرولتاريا را بورژوازده كند شھر مي«در حاليكه 
موجب شده است تا به پذيرش ] كارگران[ لمس سياسي و ناآگاھي آنان فقدان ھر نوع جريان قابل«

 ھمه در 45،»اند غالب آنھا خصائص لومپن پيدا كرده... فرھنگ مسلط جامعه تا حدي تمكين يابند
معيارھاي فقر زحمتكشان و شور . ھاي اجتماعي آغاز كرد بايد با ديگر گروه توجيه آنند كه مي

ھا و دانشگاه جايگزين  خانه ان كافي تشخيص داده شده، حركت به قھوهانقلابي جوانان و روشنفكر
شريك بودند، مورد نظر » خلق«كارگران تا بدان حد كه در فقر عمومي . فعاليت در كارخانه گرديد

شد كه براي شركت در مبارزه در امر توليد اخلال كنند،  بودند و در اين رابطه به آنان پيشنھاد مي
 46.دقتي كنند و يا حتي ابزار كار را بدزدند ًكار بياندازند به كار خود عملا بيھا را از  ماشين

كسي كه از صبح تا شام پشت ميز يا پيشخوان مغازه و يا چرخ كارخانه "فراھاني بر اين باور بود 
گذارند به تدريج از ظرفيت انقلابيش كاسته شده تحرك فكري و عملي خود را از دست  وقت مي

  47.دھد مي

بھا دادن به ھر گونه فعاليت  خصلت ديگر چپ اين دوره مطلق كردن نقش استبداد سياسي و بي
به استھزاء گرفته » كار آرام سياسي«ھائي با عنوان  چنين فعاليت. صنفي و دموكراتيك بود

با اين وجود، اين نگرش آن چنان . اي تبديل شد مبارزه مسلحانه به محور ھر نوع مبارزه. شدند مي
اي و شورائي در  ھاي توده ھا پس از آغاز جنبش  عميقي از خود بر جاي گذاشته بود كه تا مدتاثر

توجه به جنبش كارگري تنھا . آستانه انقلاب، فدائيان ھنوز نتوانستند به تغيير روش كار دست زنند
 توجيه. ھاي كارگري اوج گرفت، در دستور كارشان قرار گرفت پس از جمعه خونين، كه اعتصاب

روبناي سياسي جوامع تحت «تئوريك ماركسيستي اين دوره بر اين عبارت مجرد استوار بود كه 
گرچه در جوامع پيراموني گرايش نيرومندي در جھت » .سلطه متكي بر قھر و ديكتاتوري است

ًاستبداد و خودكامگي سياسي وجود دارد و دموكراسي در اين جوامع معمولا محدود، شديدا  ً
 نوسان است، با اين وجود شركت نيروھاي اجتماعي و جنبش چپ و دموكراتيك در ناموزون و پر
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ي ميان دولت و  تواند بر توازن رابطه مبارزات با ھدف دموكراتيزه كردن روابط اجتماعي، مي
اي ولو  مردم تأثير گذارده در دموكراتيزه كردن روابط اجتماعي تا حدودي موثر افتد و تجربه

ي  تجربه. ين دموكراسي و شناخت از آن در اختيار اكثريت جامعه قرار دھدمحدود را براي تمر
دھد كه تعميم اجباري ديكتاتوري  كشورھائي چون ھند، مكزيك، ونزوئلا، يونان، آرژانتين نشان مي

  .به فرم حكومتي جوامع پيراموني نادرست است

. ه فرھنگ حكايت داردي پر اھميت ديگر در ارتباط با جنبش چپ چريكي از نگرش آن ب نكته
در برابر تھاجم » ملت«گراي اين دوره، از آنجا كه ھدفش را بر حفظ  ماركسيسم جھان سوم

به ديگر سخن، واكنشي افراطي و .  است(Particularist)گرا  امپرياليستي قرار داده، سخت خاص
ھمانقدر . باشد  مدرنيزاسيوني حكومت پھلوي مي(Universalism)گرايي  گرا در برابر عام واپس

ھاي خاصي  رويه و سريع آداب و فرھنگ موجود با جنبه ي آخري به معني جايگزيني بي كه پروژه
اين . كرد تكيه مي» خلق«از فرھنگ غرب بود، اولي نيز بر فرھنگ بومي و حاملين آن 

 در ايران حاكم بود و فراتر از گفتار 50 و 40ھاي  گرايي در كل فضاي روشنفكري دھه رجعت
روي ھم رفته اكثر روشنفكران اين دوره در ھمين دام گرفتار . رفت روشنفكران ماركسيست مي

گراي آن  ھاي مبتذل و واپس ھاي مترقي و پيشرو فرھنگ غرب و جنبه آمده قادر به تمايز جنبه
در اينجا چپ ايران معيارھاي فرھنگي خود را از سنت شيعه مسلط بر جامعه و ھمينطور . نشدند
سنت حزب توده با تكيه . كند به خصوص مائوئيسم كسب مي» جھان سوم«كسيسم رايج در از مار

جھاني استوار بوده / چه، آن نيز بر معيارھاي عام. بر ماركسيسم روسي متفاوت از اين پراتيك بود
ھاي مائوئيستي خارج از  است كه در گروه» ماندگي برتري عقب«يك گرايش در مائوئيسم تز . است

و برخي » توفان«، »اتحاديه كمونيستھاي ايران«. ر اين سالھا جاي عميقي باز كرده بودايران د
گري را مشاھده  مائو در سادگي و فقر، تقوي و انقلابي. اند محافل ديگر نمونه روشن اين تفكر بوده

فرھنگ «گشت و از  مانده دھقانان چيني به دنبال عناصر مثبت مي ھاي عقب  او در سنت.*كرد مي
از . برد  نام مي48»خوب كھن مردم كه از خصلت كم و بيش دموكراتيك و انقلابي برخوردار است

كه در عين حال از ي پوپوليسم نسبت به روشنفكر و روشنگري ـ  اين زاويه خصومت ديرينه
تصور بر آن است كه . دار جنبش چپ ايران بوده است ـ قابل توضيح است خصائص ريشه

. زنند روشنفكران با زبان خاص خود كه از عامه مردم متفاوت است، به تفرقه ميان آنھا دامن مي
  :پيرو اين نگرش پس از انقلاب بھمن مرقوم داشتند) حزب رنجبران(مائوئيستھاي ايراني 

ي زلال و شفاف علمي بودن، ملي و مردمي بودن سيراب شده تا  فرھنگ مستقل ما بايد از چشمه«
فرھنگ مستقل ما . اصالت خود را حفظ نمايد و زاينده و پويا باشد و دانش از الگوسازي مبرا گردد

ر، ھاي ملي و مردمي تاريخي كشورمان، در محيطي سرشار از كار، تلاش، تفك با الھام از اصالت
ي  نقش برجسته... بايد نشو و نمو كند تا در ساختن ايراني مستقل، آزاد... خلاقيت، دموكراسي
  49».خويش را ايفا كند

در . كنند را بيش از فراھاني منعكس نمي» نوستالژي«ھاي آن دوره اين  ولي ھيچيك از ماركسيست
غيرت و «اختيار داشتند ھر دو فرھنگ واحدي را در » مرفھان«و » محرومان«ي كھن كه  جامعه

ھا و  ھا و ترانه ھر دو طبقه از داستان... ناموس و عفت براي ھمه جامعه مفاھيم مشترك داشت
انداخت  خواني راه مي يكي در كاخ سلطنتي مجالس باشكوه شاھنامه. بردند آھنگھاي واحدي لذت مي

تفريح و تفنن طبقه ... داد  ميخانه به نقالي گوش و ديگري در چادر عشايري يا كلبه درويشي و قھوه
  50».حاكمه براي اكثريت محروم قابل فھم بود
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  :نشينند ي مشابھي به نقد فرھنگ رايج مي آل احمد و براھني نيز از زاويه

اكنون ماييم و تشبه به قومي بيگانه، و به سنتي ناشناس و به فرھنگي كه نه در آب و ھواي زمين «
كند كه ھمين  زدگي ايجاب مي آنوقت غرب... كند ي شاخ و برگي ميما ريشه دارد و نه به طريق اول

ًروستا را با اين شرايط بيندازيم زير لگد تراكتورھاي جورواجور كه به اعتبار پول نفت و اصلا 
ھاي اجدادي  كند؟ ھمه مرز و سامان و اين تراكتور چه مي. در مقابل صادرات نفتي ناچاريم بخريم

بايد حركت و سكنات صورتمان را ھم مثل فلان ستاره «: نويسد ومي مي و د51».زند را بھم مي
در اين ميان، قيافه ما و حركات لبان . ھاليوود بكنيم در حالي كه فارسي است و فرقي نكرده است

زدگي چين و چروك  ھا داده است و اين ھم آن غرب ما، جاي خود را به قيافه و حركات آمريكايي
  52.»ديگر براي خود مرضي شده استصورت ما كه اين روزھا 

در برابر » شرق«تر  گرايي در مقياسي وسيع گرايي و خاص شكل ديگري از ھمين رجعت
. شد منحط ديده مي/ غيرطبيعي، مترقي/ بد، طبيعي/ ، به عنوان دو الگوي متضاد خوب»غرب«

ھجوم به شرق ... ودامپرياليسم با تكيه بر زور سياسي و نظامي خ«احمدزاده بر اين باور است كه 
رشد طبيعي جوامع شرق را مختل كرد و در حقيقت در مقايسه با رشد جوامع ... را آغاز كرد و

  53».غربي يك رشد مصنوعي ايجاد كرد

در ارزيابي نھايي از ماركسيسم اين دوره بايد توجه داشت كه اجزاء خاصي از ماركسيسم رايج در 
دار ايراني  ين اين امر به عھده سنن تفكري و فلسفي ريشهتعي. پيرامون در ايران بكار گرفته شد

در نتيجه، از ادبيات . گرايي و خشونت فرھنگ آسيائي متأثر بوده است است كه از عينيت
استخراج گرديد و نه ھومانيسم » يانكي«گري و موضع ضد  ماركسيستي آمريكاي لاتين، نظامي

گوارا؛ رژي دبره به   ذھني در ماركسيسم چهسوسياليستي، انترناسيوناليسم و تأكيد بر عنصر
ي آن نظير  مانده ًمتشابھا، از مائوئيسم نيز اجزاء عقب . گر انقلاب كوبا گرديد نادرست بيان
آن انتخاب شد و » سوسيال امپرياليسم«ھا تز  و در اكثر گروه» ماندگي برتري عقب«پوپوليسم، تز 

راي روابط توليدي، تأكيد بر مبارزات طبقاتي، باور به ھاي پيشرو نظير تقدم قائل گرديدن ب نه جنبه
ھاي چپ نو در اروپاي غربي و  ايجاد انسان سوسياليستي، و انقلاب فرھنگي كه حتي در جنبش

ًاتفاقا در اين مباحث، نگرش مسلط در ايران ھمان . ايالات متحده تاثيرات فراوان بر جاي گذاشتند
  .شد توليد مي ايستي بود كه ھمچنان باز نگرش توده

  تداخل اسلام در ماركسيسم

عناصر تفكر اسلامي . بايد سخن راند ديگر، از تاثير اسلام شيعه در نظام گفتاري چپ اين دوره مي
اند و خود  ھاي گوناگون حيات جنبش كمونيستي ايران بر نظام گفتاري چپ تاثير گذارده در دوره

اي است كه از  ھاي اجتماعي، پديده ھاي متكي بر جنبش تداخل ديسكورس. اند نيز از آن تاثير پذيرفته
انقلاب مشروطيت به اين سو در تاريخ آراء اجتماعي و سياسي ايران به دفعات مشاھده گرديده 

، و ماركسيسم در ايران سه منبع فكري مستقلي )ھائي از ليبراليسم و جنبه(اسلام، ناسيوناليسم . است
كمبودھاي دروني ھر ديسكورس نسبت به . اند  ھم تاثير گذاردهاند كه به اشكال گوناگون بر بوده

ھاي گفتاري و در ارتباط با تحولات جديد علمي و اجتماعي كه در يك جامعه معين رخ  ديگر نظام
ماركسيسم در . آورد ھا را فراھم مي دھند ضرورت استفاده از عناصري از ديگر ديسكورس مي

و در سطوح گوناگون تحت تاثير اسلام شيعه )  خواھد رفتكه ذكر آن(ايران به دلائل گوناگون 
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دلايل . به يك لحاظ، ماركسيسم ھمواره از سوي اسلام مورد چالش قرار گرفته است. بوده است
نخست، حفظ نھادھاي اسلامي و . تواند مورد بررسي قرار گيرد تاريخي اين امر از دو زاويه مي

ھاي  يت مستقل از دولت در ايران كه سبب تداوم ايدهدستگاه روحانيت شيعه به عنوان يك موجود
اين . ھاي فرھنگي و سياسي نيز گرديده است ي ديني، كه در حوزه اسلامي نه تنھا در حوزه

معكوس فرايندي است كه در تركيه و مصر صورت گرفت و با تسلط دولت بر دستگاه دين از نفوذ 
در ايران، ضعف بورژوازي بومي ـ از . سته شداجتماعي و گفتاري اسلام، به نفع تاثير دولت كا

دوم، و . ي فرھنگي ـ ايدئولوژيك ـ مانع از ھژموني گفتاري آن بر اسلام گشته است جمله در حوزه
جنبش روشنگري . توان اشاره كرد در رابطه با ھمين عامل، به ناقص بودن انقلاب مشروطيت مي

شان به  فتحعلي آخوندزاده ھر دو در نظام گفتارياين دوره، چه در ھيبت ملكم خاني و چه در ھيبت 
اين نكته با جزئي تعديلات، در نظام گفتاري بورژوايي و . جستند اسلام و مفاھيم آن توسل مي

ھاي رفتار  اي از نظرات و شيوه بنابراين اگر امروزه پاره. ماركسيستي در آينده نيز ادامه يافت
ي ميان دو جنس، برخورد با اقليتھاي  ھمچون رابطهجمعي در ميان جنبش چپ ايران در مواردي 

مذھبي، نگرش به غرب، شھادت، برخورد با رھبران و افراد مسن و حتي پوشاك و خوراك تحت 
  .ھاي پيشين دارد باشد ريشه در دوره تاثير اسلام شيعه مي

آن تكيه مربوط به » افتخارات«و » ايران باستان«اگر خاندان پھلوي بر ايدئولوژي شوونيستي 
تا پيش از انقلاب (كرد  داشت و اگر روحانيت نيز از اسلام به عنوان دين كھن ايرانيان ياد مي

گرايي فرھنگي كه در حافظه تاريخي عامه جاي  اين ھر دو با انگشت گذاشتن بر يك خاص) بھمن
كسيستھا، اما، مار. ًاند كه آنچه ريشه بومي دارد منطقا برتر است داشته است به اين ايده دامن زده

ھاي مكرر تاريخي مانع از انتقال دستاوردھاي  از سوئي، وقفه. اند بھره بوده بي» مزيت«از اين 
ھمين امر مانع از نقش بستن . ھاي بعدي مبارزان گشته است جنبش ماركسيستي ايران به نسل
 عنوان يك ماركسيسم در انظار عامه به. ي تاريخي عامه مردم شده جنبش ماركسيستي بر حافظه

نظام فكري وارداتي مطرح و تبليغ شده است و در حقيقت كاربرد آن در ايران نيز به جز 
ًي حزب كمونيست ايران، غالبا چيزي به جز اين نبوده است؛ يعني نظام گفتاري  استثنائاتي در دوره

ي با ي ايران ًماركسيستي ايراني كه واقعا بيان انطباق تحليل مشخص از شرايط مشخص جامعه
ھاي سياسي ـ فرھنگي تمدن بشري و ماركسيسم باشد در ايران شكل  ترين و پيشروترين جنبه عالي

برخورد به اين كمبود، به اين از خود بيگانگي . اي است مربوط به آينده نگرفته است و پروژه
ه نيز ھا، اخلاقيات و فرھنگ اسلامي و گا ايدئولوژيك به صورت ناصحيح استفاده از مفاھيم، روش

اھداف اسلام و سوسياليسم انجام » يكي بودن«به صورت اپورتونيستي تمام عيار با تظاھر به 
  .در ھر دو مورد، ھدف، بومي كردن و مقبول عامه كردن ماركسيسم بوده است. گرفته است

گرايي و  ديگر آنكه، ماركسيسم مسلط در ايران به دلائلي كه پيشتر ذكر آن رفت به شدت از عينيت
در نتيجه، در معيارھاي ارزشي خود و در . گرايي و تئوري رنج برده است ديت با انديشهض

ھاي موسوم به  ًاصولا جنبه(مباحثي چون اخلاقي سوسياليستي، نقش فرھنگ و ايدئولوژي 
از آنجا كه . ھويت بوده است  پذير و بي ًماركسيسم مسلط در ايران معمولا ضربه) »روبنايي«

آگاھانه از  ھويتي در دست نبوده است، جنبش چپ به طور غريزي و نا يتحليلي از اين ب
  .ھاي فرھنگي يعني از اخلاقيات و مفاھيم اسلامي استفاده كرده است ترين داده نزديك

ي  ھاي اسلامي در نظام گفتاري ماركسيستي، منشأ و سابقه و بالاخره طريق ديگر نفوذ ايده
. اند است ھا و آنھا كه به تازگي به ماركسيسم روي آورده خانوادگي و فكري اعضاء جديد سازمان
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گذاران گروه احمدزاده ـ  طبيعي است كه رويكرد سريع به ماركسيم، ھمچنانكه در مورد بنيان
تواند بدون پيامدھاي منفي  صحت دارد، نمي) بعدھا پيكار(» ماركسيست«مفتاحي و مجاھدين 
 و در موارد فوق حتي بر   ھا حفظ شده اسلامي تا مدتعناصر فكري و اخلاقي . ايدئولوژيك نباشد

چنانكه دو گروه ياد شده از لحاظ . گذارد ساخت فكري سازمان سياسي تاثير اساسي بر جاي مي
. اند ھاي موجود در جنبش چپ ايران بوده ماندگي فرھنگي از بدترين نمونه جزميت فكري و عقب

 تمامي خطوط جنبش كمونيستي در دست است كه ھاي متعددي از متأسفانه در اين مورد، نمونه
اي از آنھا كه از صراحت و روشني بيشتري برخوردار ھستند  براي مشخص كردن بحث به پاره

  .كنيم اشاره مي

شك گوي سبقت را از ھر گروه ديگري ربوده  حزب توده در شبيه جلوه دادن ماركسيسم و اسلام بي
آگاھي و سوابق فرھنگي رھبري و يا   كمبود مفاھيم، ناًاين امر قبل از آنكه صرفا محصول. است

پرنسيبي حزب توده باشد بيان عدم مرزبندي ايدئولوژيك ـ تئوريك با  حتي ناشي از اپورتونيسم و بي
در كنار اين عامل بايد . اسلام است بطوريكه حتي مباني ايدئولوژيك خود را به بازي گرفته است

موجود بوده است كه از ) پوپوليستي(ه در سوسياليسم خلقي به درك نازل ديگري توجه داشت ك
ي ھر جامعه، عاميانه كردن ماركسيسم و سر تعظيم فرود آوردن  انطباق ماركسيسم با شرايط ويژه

از اين رو حزب توده اولين جرياني است . كند گراي اجتماعي مردم را درك مي در برابر سنن واپس
 احكام 1320كه پس از ) رد روحانيت موضع محكمي داشتحزب كمونيست ايران حداقل در مو(

را به طرزي سيستماتيك در » روحانيت مترقي«اسلامي را وارد ديسكورس خود نموده و مقوله 
از قرار داشتن سليمان محسن اسكندري كه به قول طبري . ادبيات ماركسيستي ايران وارد نمود

در رھبري اوليه حزب توده، تا »  ھمه معلومدارش به مذھب شيعه امري است بر اعتقادات ريشه«
، تا استفاده از سخنان علي ابن ابي »طراز نوين طبقه كارگر«عضويت روحانيان متعدد در حزب 

و برافراشتن پرچم سياه در باشگاه مركزي حزب در روز » شعارھاي جاري حزب ما«طالب در 
د محمد و علي و حسين و با ترويج  در مور54عاشورا، و انتشار مقالات متعدد در نشريات حزبي

گرايانه و روح جھاد و تلاش  طلبانه و مساوات برنامه تحول اجتماعي عدالت«اين مضمون كه 
نزديكي دارد و اين امر پيدايش ھمكاري را بين خواستاران سوسياليسم و روحانيت مترقي و 

از اين رو، . سابقه است پردار و   ھمه و ھمه بيان يك نگرش ريشه55»كند ضرور مي... پيروان آن
ايستي پديده نوظھوري نبوده و با  برخورد آن چناني حزب توده به رژيم اسلامي و جنبش خميني

براي آنكه نشان دھيم اين تداخل اسلام شيعه در نظام . ساخت فكري حزب توده ھمخواني داشت
ومندتري دارد جا دارد كه ھاي نير ًگفتاري حزب توده صرفا يك استفاده اپورتونيستي نبوده و ريشه

اي از دفاعيات خسرو روزبه ـ عضو كميته مركزي توده ـ در دادگاه نظامي شاه  به ذكر گوشه
  :اشاره كنيم

ًاگر اصول و قواعد و مقررات اسلامي كامل رعايت گردد، تا حد زيادي از تمركز سرمايه «
و اگر ... آيد داران بوجود نمي هكند و شكافي به اين ژرفي بين طبقات محروم و سرماي جلوگيري مي

ھاي مذھبي درباره وقف و انفاق به مساكين و حق ھمسايه و صله ارحام و امثال آن به  توصيه
گردد و از اين ھمه  داران به ميزان زيادي بطئي مي معرض اجراء درآيد، بدون ترديد رشد سرمايه

  56».آيد اختلاف و شكاف جلوگيري بعمل مي
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از كنگره باكو درباره . ارتباط نيست سلام با مباحث و روش كمينترن نيز بيچنين برخوردي با ا
و مترقي » مبارزه ضد امپرياليستي«ھاي اسلامي در مسير  به بعد استفاده از جنبش» ملل شرق«

  .خواندن آنھا رايج بوده است

انيت  نيز تغيير محسوسي در روش برخورد چپ ايران با اسلام و روح32پس از كودتاي مرداد 
داري در ايران كه با نفوذ نيرومند فرھنگ  ي روابط سرمايه حتي با رشد فزاينده. انجام نگرفت

ي نفوذ اجتماعي روحانيت و پرستيژ آن در جامعه كاسته شد كه اين خود  غربي ھمراه بود از حوزه
گيري عليه برخي  كار در سياست و موضع عاملي در جھت فعال شدن مجدد روحانيت محافظه

دانستن روحانيت و مترقي » خلقي«از اين جھت زمينه براي . ھاي رژيم شاه و غرب شد ياستس
  .دانستن اسلام شيعه در نظر چپ آن سالھا تقويت گرديد

ي نزديكي  گيرند كه زمينه ، در اسلام و ماركسيسم ھر دو تغييراتي صورت مي1340ي  در دھه
و » اجتماعي كردن«، »نو كردن«وعي با ھدف ھاي متن جريان. آورند گفتاري آنھا را فراھم مي

گيرند و از اين طريق در ميان جوانان و  كار وقت شكل مي راديكاليزه كردن اسلام محافظه
گفتار «گر  جنبش اصلاح. كنند روشنفكران ضد رژيم پايگاھي اجتماعي براي خود دست و پا مي

ي در حسينيه ارشاد و بالاخره تلاش ھاي علي شريعت ي چھل، فعاليت ھاي اول دھه در سال» ماھانه
از سوي . باشند ي اين تحرك مي سه نمونه» اسلام راستين» «احياء«گذاران مجاھدين در جھت  بنيان

ي  توانست تاثير خود را در حوزه ديگر، غلبه نگرش پوپوليستي ـ ضد امپرياليستي بر چپ نمي
اد ماركسيستي، ديالكتيك، فرھنگ بدين ترتيب مجاھدين از اقتص. ايدئولوژيك بر جاي نگذارد

چپ نيز در . گيرند شان مدد مي دھي در نظام گفتاري ھاي آزاديبخش ماركسيستي و سازمان انقلاب
ي يك جريان غير ديني  سپارد و به آن به مثابه عوض، اسلامي بودن مجاھدين را به فراموشي مي

نتيجه آنكه با . نھد  در برف ميكند؛ ھمچون كبكي كه سر برخورد مي» خرده بورژوازي راديكال«
ھاي دو  طلبي موقتي و كاذب در بين پايه يك تشابه گفتاري ميان دو نيرو مواجھيم كه منشأ وحدت

گرايي رايج در اين دو دھه حتي حاضر به  خلق» !فدائي ـ مجاھد پيوندتان مبارك«. جريان است
» .آورد ھا را به درد مي ه قلبتفرق«ھاي گوناگون در ميان خلق نيست، چه،  پذيرش ايدئولوژي

ھاي مشترك با اسلام  ًايستي مجددا سعي در يافتن جنبه ھمين نگرش با شروع جنبش خميني
اي ھمچون مصطفي شعاعيان نيز از چنين پوپوليسم  حتي كمونيست برجسته. روحانيت نمود

با تز » تحركجھاد امروز يا تزي براي « وي 1343ي سال  در نوشته. ايدئولوژيكي بدور نماند
وي با تكيه بر . ھا، تحريم روزنامه و سيگار و غيره عدم استفاده از بانك: شويم تحريم مواجه مي

كنيم كه  ما فكر مي«: كند اي مساجد در كشور پيشنھاد مي نقش روحانيان پرنفوذ وقت و نقش شبكه
زيرا در . شته باشدئي ندا درباره بانكھا و غيره اشكال عمده] روحانيت[فتوي دادن اين جامعه 

كند بديھي است كه  حاليكه دستگاه با مزاياي حاصله از اين مؤسسات ملت مسلمان را قتل عام مي
  57».كند كه اين مزايا را بسھم خود قطع نمايد وظيفه ديني و وجداني ھر فرد با شرفي حكم مي

جدا شده »  انقلابي نسازما«ھا، محفل كوچكي در خارج از ايران، به نام توفان از  در ھمين سال
ناسيونال «اي به تشريح مواضع  ي مسائل انقلاب و سوسياليسم بعدھا در مقاله نشريه. بود

خط مشي ما بر اساس «توفان معتقد بوده . توفان پرداخت» ايدئولوژي نيمه مذھبي«و » شوونيستي
ايان اسلام ھمت خود به ذكر اقوال پيشو) دوره دوم(ھاي گوناگون  استوار است و در شماره» حق

طلبيم كه مردم ايران را  فرستيم و از انفاس ائمه اطھار مدد مي به اين مرد خدا درود مي«: گمارده
  58».در پيروي و اقتداء به اين رادمرد در بر كندن بنيان ظلم موفق بدارد
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 يعني 1350در سال . رود اي و توفاني خود فراتر نمي اما، چندان از رقباي توده» سازمان انقلابي«
» الله خميني اي از بيانات حضرت آيت شمه« سال پيش از وقوع انقلاب ايران، اين گروه به نقل 7

با توجه به مبارزه ضد ... «: اقدام نمود كه در آن قيد شده) ارگان سياسي خود(در ستاره سرخ 
براي استعماري روحانيون بمثابه بخشي از پيكار خلقھاي ايران عليه سلطه امپرياليسم و 

جويانه بخش مترقي روحانيون عليه امپرياليسم و سلطنت  دموكراسي، با توجه به سنت مبارزه
الله خميني در اين مبارزه، ما اين بيانات را داراي  استبداد و به خاطر پيشرو بودن حضرت آيت

  59»...دانيم ارزشي بسيار مي

ھي از پوپوليسم ايدئولوژيك اين سخنان خسرو گلسرخي شاعر انقلابي در دادگاه نيز تصوير مشاب
اي از مولا حسين شھيد بزرگ خلقھاي خاورميانه آغاز  سخنم را با گفته«: كند دوره را ترسيم مي

من كه يك ماركسيست ـ لنينيست ھستم براي نخستين بار عدالت اجتماعي را در مكتب . كنم مي
يران ھمواره دين خود را به جنبشھاي اسلام حقيقي در ا... اسلام جستم و آنگاه به سوسياليسم رسيدم

ھا نمودار صادق اين  ھا، شيخ محمد خياباني سيد عبدالله بھبھاني. رھائيبخش ايران پرداخته است
. كند جنبشھا ھستند و امروز نيز اسلام حقيقي دين خود را به جنبشھاي آزاديبخش ملي ايران ادا مي

شود و فقر و گرسنگي  وت از سوئي انباشته ميگويد در يك جامعه طبقاتي ثر ھنگاميكه ماركس مي
گويد قصري بپا  و ھلاكت در سوي ديگر در حاليكه مولد ثروت طبقه محروم است و مولا علي مي

توان در  چنين است كه مي. شود مگر آنكه ھزاران نفر فقير گردند نزديكيھاي بسيار وجود دارد نمي
  60»... سوسياليست جھان نام برداين لحظه از تاريخ از مولا علي بعنوان نخستين

ي ماركسيستي چنين  افزايد كه در يك جامعه ي سخنان خود مي خسرو گلسرخي سپس در ادامه
  ».به عنوان يك روبنا قابل توجيه است«اسلامي 

در آستانه انقلاب بھمن، تضاد ميان ماركسيسم و اسلام را » اتحاديه كمونيستھا«گروه مائوئيستي 
با دامن زدن به تضاد جانبي «كند و معتقد است كسي كه   ارزيابي مي»تضادي درون خلق«

. است» مايه تروتسكيست بي« يك 61»كمونيسم و مذھب كند شدن لبه مبارزه طبقاتي را باعث گردد
خواند كه بخاطر موضع ضد  ًاين گروه ھمچنين، تلويحا خميني را يك دموكرات انقلابي مي

كند مرز  وادارش مي] شود داده مي[ بسمت ورطه ھولناكي سوق به ناچار«كمونيستي اختيار كردن 
ھا، حداكثر خميني در  گيري  يعني با تمام اين موضع62».بين راديكاليسم و ليبراليسم را پايمال كند

  !ماند حد يك ليبرال مي

اين . ھاي اسلامي خفته در نظام گفتاري چپ فعال گرديدند ايستي گرايش با آغاز جنبش خميني
ھاي  ًگري مبتذل حزب توده كه مستقيما و آشكارا از مفاھيم و روش يت مجدد گرچه با اسلاميفعال

جست متفاوت بود، با اين وجود، به شكلي ديگر در شبيه دانستن اھداف مبارزه  اسلامي مدد مي
به عبارت ديگر، از سوي اكثريت قريب به اتفاق نيروھاي . گر شد ماركسيستي و اسلامي جلوه

خواھي، راديكاليسم، راستاي ضد سلطنتي،  تي، به اين توھم دامن زده شد كه عدالتماركسيس
موجود در جنبش ) در حقيقت ضد خارجي(» ضد امپرياليستي«تر از ھمه مسئله  پوپوليسم و مھم

ديگر دليلي وجود نداشت تا در برابر . ايستي، با اھداف مشابه در ماركسيسم يكي است خميني
مبارزين «سازمان فدائي خطاب به . اي صورت گيرد گراي آن مبارزه ي واپسھا روحانيت و ايده

مگر نه اينست كه شما براي از بين بردن ظلم و فساد و نابرابري، بر عليه «: گفت مي» مسلمان
ايد؟ مگر غير از اين است كه شما بر عليه كوتاه شدن دست  رژيم ديكتاتوري شاه خائن به پا خاسته
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 پس از آن ھر چه بود توجيه، 64»ايد؟ به مبارزه برخاسته)... امپرياليستھا(جي داران خار سرمايه
 30ھاي سياسي در  تنھا پس از آغاز يورش ھمه جانبه رژيم به سازمان. طلبي بود كرنش و تسليم

شويم ـ  ھا با مطالبي درباره مقابله با دين مواجه مي ھاي سازمان  بود كه در نوشته1360خرداد 
ي بيداري پس از خواب زمستاني، مرزبندي با اسلام  حتي در دوره.  سال تأخير4 با يعني حداقل

بندي پراگماتيستي با رژيم اسلامي و حداكثر با روحانيت  اين تنھا يك مرز. صورت نگرفته است
شان  دلايل آن آشكارتر از آن ھستند كه بتوان ناديده.  ظاھر شده است60است كه پس از خرداد 

ي بيژن جزني را در  نشيند تا جزوه  به انتظار مي63تا سال » راه فدائي« موسوم به جريان. گرفت
بندي با مجاھدين انتشار خارجي دھد و آنجا نيز كوچكترين توضيحي در مورد  مورد ضرورت مرز

 در ھمان سال مھدي سامع به 65.دھد تا آن ھنگام ارائه نمي» صبر و انتظار«دلايل اين سياست 
تر از پاپ  شان، كاتوليك گوئي از مجاھدين و اسلام پيوندد و در مجيز قاومت ميشوراي ملي م

ھاي  »دموكرات«شان آقايان تھراني و نيرومند و ديگر  »ھمرديف«پيش از ايشان نيز . شود مي
ديگر صحبت از نزديكي سياسي با مجاھدين . شوراي متحده چپ در اين امر خير پيشقدم شده بودند

در مورد اسلام و انقلاب » پيام آزادي«. سئله به يك امر ايدئولوژيك بدل گرديده بودم. در ميان نبود
توان اينطور تعبير كرد كه  طلب را مي آيا شكست شبه آلترناتيو اسلام مشروعه... «: چنين نوشت

ديگر اسلام را در ايجاد يك ھويت فرھنگي جديد، در ايجاد يك جامعه نوي مستقل، در ساختن 
ھاي وسيع مردم و ذھن ساده و   شخصيت فرھنگي خود را بازيافته باشد و در تودهايراني كه

تواند داشته باشد؟  روشنگري نديده آنھا مقبول واقع شود، اعتباري نيست نقشي ندارد، نقشي نمي
توان آينده را بدون اسلام ساخت، بعد از اينھمه جنايت كه از نمايندگان رسمي اين مذھب سر  مي

چنين اسلامي «: دھند و در ھمانجا ادامه مي.) آ.تأكيد از م(» .نظر ما پاسخ منفي استزده است؟ ب
تواند نقش مھمي در ايجاد و تعريف يك ھويت فرھنگي جديد در جامعه  مي.] آ.اسلام مجاھدين ـ م[

  66».ما ايفا كند و سھم بزرگي در آشتي دادن بين سنت و بدعت داشته باشد

ًھويتي افراطي صرفا در حوزه شناختي و نگرشي  الا، توضيح اين بيطبيعي است كه در موارد ب
طلبي و اپورتونيسم دلايل افزوني ھستند كه اسلامي كردن ماركسيسم را بيش از  قدرت. ميسر نيست

شايد ديالوگ زير ميان منوچھر ھزارخاني و خسرو شاكري كه توسط آخري . كنند پيش تقويت مي
طلبي را ـ كه مبنائي براي مصالحه سياسي و حتي ايدئولوژيك  درتاي آمده است، اين ق در نوشته

  :لوحي درھم آميخته است بيان دارد شد ـ كه با ساده

ًھاي مذھبي و عمدتا آخوندھا در ايران بحث  بر سر گروه... در يكي از روزھاي اقامت شما«
كرد و جنبش را به جلو شود و بايد با آخوندھا كار  حاصل كلام شما اين بود كه مي. مفصلي كرديم

شود به اين  اند و اگر قدرت را بگيرند نمي گفتم آخوندھا خطرناك و در جواب من كه مي! برد
از ... شما مدتھاست» رفيق«كرديد كه  گفتيد، يا استدلال مي ھا از شرشان خلاص شد شما مي زودي

  67».ايد و به واقعيات جامعه آشنا نيستيد ايران دور بوده

ھاي ماركسيستي و اسلامي را تداوم بخشيده و مانع از  الذكر تداخل ديسكورس مل فوقمجموعه عوا
ماندگي تئوريك  استقلال ايدئولوژيك ـ فرھنگي ماركسيسم گشته است كه خود يكي از مظاھر عقب

   .ماركسيسم در ايران است
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 مقاله به عمل در تدوين اين» نظم نوين«ھا و پيشنھاداتي كه از سوي ھمكاران  به جز راھنمائي
ي حزب كمونيست  بايد از تذكرات و راھنمايي آقاي خسرو شاكري ـ به خصوص در زمينه آمد، مي

  .و نقش اسلام ـ تشكر كنيم

 »توضيحات و منابع«

ماركسيسم «، »ماركسيسم آلتوسري«، »ماركسيسم گرامشي«ھاي  ـ بنابراين زماني كه از واژه1
پردازان، خارج از  د نبايد اين درك مستفاد شود كه اين نظريهآي و غيره سخن به ميان مي» گوارا چه

  .اند به خلق اين تفاسير دست يازيده... شرايط اجتماعي ـ اقتصادي و

2- Laroui, Abdallah, "The Contemporary Arab Ideology in Abdel – Malek, 
Anouar,ed , Contemporary Arab Political Thought, London, 1983, P,185. 

3- Burrell, Gibson & Morgan, Garethe, Sociological Paradigms & 
Organizational Analysis, London, 1979, P,341. 

 .342ـ ھمانجا، ص 4

» نظم نوين«ي  صنعتكار در ھمين شماره. ي ف   به مقالهDiscourseـ براي توصيف مفھوم 5
  .مراجعه كنيد

از فصول مربوطه در » ماركسيسم غربي«و » وسيماركسيسم ر«ـ در توصيف خصوصيات 6
  .استفاده شده است» فرھنگ ماركسيستي«

Bottomore, Ted, A ِ Dictionary of Marxist Thought, Cambridge, 1983 , PP, 
454- 457 & 523- 5. 

 .523ـ ھمانجا، ص 7

8- Anderson, Perry, Prediction & Performance in the Tracks of Historical 
Materialism, Chicago & London, 1984. 

و روش كمينترن به » ضد امپرياليستي«ھاي تاريخي مبارزات  ـ براي بحثي جامع در مورد ريشه9
 مراجعه 6» نظم نوين«از علي آشتياني در » ي ضد امپرياليستي كمينترن و مفھوم مبارزه«ي  مقاله
 .كنيد

10- Shils, Edward. The Intellectuals in the Political Development in Kautsky 
John, ed, Political Change in Underdeveloped Countries, Huntington, 1976, 
P,214. 

 :اند ـ ھر سه نقل قول از كتاب زير استخراج شده11
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Meisner, Maurice, Marxism Maoism & Utopianism, Madison, 1982, PP, 72-
73. 

12- Laroui, Abdallah, The Crisis of Arab Intellectuals, Berkeley, 1976, p. 
127. 

 .129ـ ھمانجا، ص 13

ي نقش روشنفكران به عنوان يك نيروي سياسي مستقل در  ـ براي بحث جامعي درباره14
ي ادوارد شيلز و ديگر مقالات در كتاب جان كائوتسكي  كشورھاي توسعه نيافته به مقاله

  .رجوع شود) الذكر فوق(

  :ي زير رجوع كرد توان به نشريه ھاي مائو مي ي اين جنبه از نوشته ـ براي مطالعه15

Theoretical Review, Tucson, No, 16, May – June 1980. 

 :توان به كتاب زير مراجعه نمود ـ در اين مورد مي16

Lowy, Michel, The Marxism of Che Guevara, New York, 1983. 

 .ين، كاردوزو، فرانك و نظائر آن در اين زمره استـ آثار سمير ام17

حتي در . ھاي ماركسيستي و سوسياليستي در ايران بسيار دير صورت گرفته است ـ نفوذ انديشه18
ھاي  ًمقام مقايسه با بسياري از كشورھاي آمريكاي جنوبي كه بعضا از نيمه دوم قرن نوزدھم نوشته

ھاي اول قرن حاضر به  دادند، در ايران از سال  انتشار ميماركس و انگلس و ساير سوسياليستھا را
  .گيرد بعد است كه چنين امري آنھم بطور پراكنده و مقطع صورت مي

ف در دنيا، »نظري به پنجاه سال فعاليت حزب طبقه كارگر در ايران«ـ عبدالصمد كامبخش، 19
  .3، ص 2سال يازدھم، شماره 

  .23، ص 6، در اسناد تاريخي، انتشارات مزدك، جلد »انمانيفست سوسيال دموكراتھاي اير«ـ 20

، در اسناد تاريخي »ھاي ماركسيستي در ايران دوران اوليه نفوذ انديشه«ـ عبدالحسين آگاھي، 21
ـ 26، انتشارات مزدك، ص ص 1جنبش كارگري سوسيال دموكراسي و كمونيستي ايران، شماره 

25.  

ـ 7، ص ص 4، در دنيا، سال سوم، شماره »ايراندستورنامه حزب سوسيال دموكراتھاي «ـ 22
86.  

، در اسناد »پاسخ كائوتسكي«، و »نامه گروپ سوسيال ديموقرات تبريز به كارل كائوتسكي«ـ 23
  .26ـ 30، انتشارات مزدك، ص ص 6، جلد ...تاريخي
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  .25ـ عبدالحسين آگاھي، ھمانجا، ص 24

، انتشارات مزدك، 3، جلد ...ر اسناد تاريخي ، د»نامه تشكيلات حزب اشتراكيون ايران نظام«ـ 25
  .40ص 

  .82ـ 84، ص ص 3ف در دنيا، سال ششم، شماره »مجمع ادبي فرھنگ«ـ رضا روستا، 26

، انتشارات مزدك، 6، در اسناد تاريخي، جلد »ي اول ماه مه اعلاميه«ـ حزب كمونيست ايران، 27
  .124ص 

ماعيون اتحاديون ايران ـ به خصوص نظام ي جمعيت اجت ـ براي اطلاعات بيشتري درباره28
  .ي آن ـ به اسناد تاريخي، جلد سوم مراجعه نمائيد نامه

: ي زير رجوع شود ي دو نگرش اصلي در حزب كمونيست ايران به جزوه ـ براي بحثي درباره29
  .1362سازمان وحدت كمونيستي، دو بينش در حزب كمونيست ايران، 

  .128، انتشارات مزدك، ص 1، در اسناد تاريخي، جلد »...يخاطرات«ـ اردشير آوانسيان، 30

ي دنيا، سال ششم، شماره  براي اطلاعاتي در مورد انجمن فرھنگي پرورش در قزوين به نشريه* 
  . رجوع كنيد3

31- Abrahamian. Ervand. Iran Between two Recolutions, Princeton, 1982, P, 
328.  

32- Ibid, P327. 

 .86، ھمانجا، ص 3اسمي، در اسناد تاريخي، جلد ـ احمد ق33

، 3، در دنيا، سال نھم، شماره »نظري به تاريخ سازمان جوانان توده ايران«منصوري، . ـ م34
  .79ص 

از اولين ] حزب توده[رھبري ... «: خوانيم ـ در تاريخ سي ساله ايران ـ اثر جزني ـ مي35
كرد كه توانسته است از قيام حزب توده  دي افتخار مييز... ي خود را آشكار ساخت بازداشتھا چھره

بھرامي ... دانست بر ضد شاه ممانعت به عمل آورد و بھمين دليل خود را شايسته عفو ھمايوني مي
خود را خائن اعلام كرد و مذبوحانه اعلام كرد كه ديگر حاضر نيست نان خيانت بخورد، علوي 

 آذر 21 نفري را در 101شرميني يك تبريك ... امت كرددر آخرين روزھاي قبل از اعدام اظھار ند
  »... امضاء كرد و35سال 

ھاي گسست  به پديده) 1ھا، شماره  كتاب جمعه(» رھبر و رھبري«ي  ـ خسرو شاكري در مقاله36
عدم انتقال تجربه موجبات خام فكري، خام سخني و «: كند و تداوم در تاريخ سياسي ايران اشاره مي

  ».نه نسل بعدي را فراھم آوردرفتار سبكسرا
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چھره ديگري از ھمين گسيختگي فرساينده در زمينه فرھنگي، نحوه تصاحب ماركسيسم بويژه «
ايران در نحوه » ماركسيسم«از تأسيس حزب توده به اين سوي .  است1320پس از شھريور 

  ».ه استھاي پھلوي شبيه بود ھاي واردات ايدئولوژي ًتصاحب و اعمال آن عمدتا به شيوه

  .249، در اسناد تاريخي، جلد سوم، ص »نيروي سوم چيست؟«ـ 37

  .300ھاي نھضت ملي ايران، ص  ي سوسياليست ي جامعه ـ ھمانجا، بيانيه38

ھاي مؤتلفه اسلامي به  ي حزب ملل اسلامي، جاما و ھيئت ـ براي اطلاعات مختصري درباره39
  . رجوع شود1353ردين  فرو3 خرداد، مورخ 15 انتشارات 2ي شماره  جزوه

ي زير  ـ در مورد تأثير جبھه ملي و سازمان دانشجوئي آن بر تفكر سازمان فدائي به مقاله40
  :مراجعه شود

بندي گفتاري نسلي از روشنفكران چپ در ايران، در انديشه و انقلاب،  شكل: فدائيسم«آرمان، . م
  .53ـ 54، ص ص 6شماره 

  .9، در دفترھاي آزادي، شماره اول، ص »...درباره شكري و«ـ ناصر پاكدامن، 41

كند  كند و آن را حالتي تعريف مي استفاده مي» گسيختگي فرساينده«ي  ـ خسرو شاكري از واژه42
ھاي كار و انديشه، در يك كلام، آن دسته از  اي از نھادھا، معيارھا، اسلوب طي آن، آن دسته«كه 

ھا  اساسي ترقي آينده حفظ شوند، به دلايل مختلف از آنھاي  آوردھاي بشري كه بايد بمثابه پايه دست
  ».گسليم مي

المللي كه  از نقطه نظر تئوري ناب جنبش كمونيستي بين«زاده دال بر اينكه  ـ نظر مسعود احمد43
بطور كلي با عمل مستقيم انقلابي روبرو است نه فرصت و نه نياز آنرا دارد كه بكار بپردازد؟ آيا 

د كه بيش از ھر وقت به پراتيسين احتياج داريم تا به تئوريسين؟ مبين ھمين نقطه رسان اين امر نمي
  .نظر است

  .101ـ 122، ص ص 6در زمان نو، شماره » حزب توده از درون«ـ 44

خ، ص . م. ج. ـ امير پرويز پويان، ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوري بقا، انتشارات س 45
42.  

  .51ـ ھمانجا، ص 46

كبر صفائي فراھاني، آنچه يك انقلابي بايد بداند، جزوه تكثير شده از سازمان دانشجويان ـ علي ا47
  .27ايراني در لاباك، ص 

  .62، پكن، ص )متن انگليسي(ـ مائوتسه دون، درباره دموكراسي نوين 48

  .3، ص 3شماره ) ارگان سياسي ـ تئوريك حزب رنجبران(ـ خلق 49
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  .8ـ صفائي فراھاني، ھمانجا، ص 50

  .43ھاي اسلامي اروپا، ص  زدگي، تكثير از اتحاديه انجمن ـ جلال آل احمد، غرب51 

  .115ـ رضا براھني، تاريخ مذكر، ص 52

  .خ. ف. چ. ـ مسعود احمدزاده، مبارزه مسلحانه ھم استراتژي، ھم تاكتيك، انتشارات س53

  .توده ايراندر ما و روحانيت مترقي، حزب » سوسياليسم و اسلام«ـ احسان طبري، 54

  .36ـ ھمانجا، ص 55

  .35ـ ھمانجا، ص 56

ماركسيسم اسلامي «ي  بر جزوه» راه فدائي«ي  ـ اطلاعات درباره مصطفي شعاعيان از مقدمه57
لازم به تذكر . استخراج گرديده)  مقدمه8 و 7صفحات (اثر بيژن جزني » يا اسلام ماركسيستي

 تاكتيك خود در رابطه با برخي روحانيان انتقاد ھاي بعد مصطفي شعاعيان به اين است كه در سال
  .نمود

  .99ـ 102، ص ص 4شماره ...) ارگان اتحاد مبارزه در راه(ـ مسائل انقلاب و سوسياليسم 58

، در ھفت سال ستاره سرخ، انتشارات سازمان »الله خميني اي از بيانات حضرت آيت شمه«ـ 59
  .440انقلابي، ص 

  .ر دادگاه نظاميـ دفاعيات خسرو گلسرخي د60

  .57 آبان 23، )ارگان اتحاديه كمونيستھاي ايران(ـ حقيقت 61

  .ـ ھمانجا62

  .57دي . ا. خ. ف. چ. ، س»حمله عناصر ناآگاه و مرتجع به صف تظاھرات«ـ از اعلاميه ي 63

  .57دي » ...الله خميني به آيت. ا. خ. ف. چ. نامه سرگشاده س«ـ از 64

  .سلامي يا اسلام ماركسيستي، انتشارات راه فدائيـ بيژن جزني، ماركسيسم ا65

  .29، شماره )ارگان شوراي متحد چپ(ـ پيام آزادي 66

 نامه سرگشاده، ص 14در » يك نامه سرگشاده به دكتر منوچھر ھزارخاني«ـ خسرو شاكري، 67
18.  
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زاده، و اسدالله غفارزاده، شايع است كه فرد اخير در انتقال ايسكرا از تبريز به باكو  از جمله ميرزا قوام، ابراھيم* ـ 
  .شركت داشته است

  .از ويراستار انتشارات مزدك* ـ 

  .اند بندي شده متوسط طبقهآموزان نيز تحت مقوله طبقه  در اين بررسي روشنفكران، دانشجويان و دانش*ـ 

كاميابيھاي كشور كبير شوروي «:  خود به مسكو چنين گفت1974عبدالسلام جلود نخست وزير ليبي در سفر ** ـ
 آن جمله خلقھاي كشورھاي عربي، كه وظيفه استحكام استقلال ملي و ترقيات فني و اجتماعي براي تمام ملل و از

ما و روحانيت مترقي، انتشارات حزب ). آ.تأكيدھا از م(باشد  اند، نمونه و سرمشق مي را در برابر خود قرار داده
  . 47، ص 1978توده، 

زرق و  به عنوان يك فرد بي«: ، ماتوتسه دون خود را اين چنين معرفي كرد1959اي در سال  در سخنراني* ـ 
  ».برق، چندان با فرھنگ نيستم

  

 


